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 بسم االله الرحمن الرحيم

  :مقدمه كتاب

لاله كه آثار قدرت او بر چهرة روز روشن تابان است و انوار حكمـت  سپاس و ستايش مرخداي را جل و ج

او در دل شب تاري درخشان و آدميان را به فضيلت نطق و مزيت عقل از ديگر حيوانات مميـز گردانيـد و   

براي ارشاد و هدايت ايشان رسولان فرستاد تا خلق را از ظلمت جهل و ضلالت نفـس برهانيدنـد و صـحن    

علم و معرفت روشن گردانيدند و آخـر ايشـان سـيد المرسـلين و خـاتم النبيـين ابوالقاسـم        گيتي را به نور 

حضرت محمد بن عبداالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف را صلي االله عليه و علي عترتـه الطـاهرين   

درود و . براي عز نبوت و خاتمت رسالت برگزيد و به معجزات ظاهر و دلايـل واضـح مخصـوص گردانيـد    

او  1و اهل بيت و اصحاب اشياع) ص(لام و تحيات و صلوات ايزدي بر ذات معظم و روح مقدس مصطفي س

  ان االله و ملائكته يصلون علي النبي يا ايها الذين آمنواصلوا عليه و سلمو تسليماً. باد

 ـ  14معصوم عليهم السلام سروده شده است و ايشان نيـز   14چون ا شعار اين كتاب در مورد  ر نـور  سـتاره پ

نام نهـاده ام  » سراج منير«سراينده اشعار نام اين كتاب را ) مظفر علي مظفري(آسماني مي باشند بنده حقير 

و بين الطاّهرين ةلوالصد و اله الطيه محمعلي نبي  

   

                                      
  شيعه ها 1
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  » حيمالرََّ حمنِالرََّ اللهِاَ سمِبِ «

ماه رجب  13م مصادف با زير را به مناسبت تولد مولاي متقيان حضرت علي عليه السلا اشعار

  )8/7/1381(ارادتمند شما مظفري . (ام شمسي سروده 1381ق و روز سي ام شهريور .هـ 1423

 

 بِنام نامي آن حي داور
 براي شيعيان گرديده سرور
 بحق سوره يس تبارك

  

 ابوطالب شده داراي ياور  
 بقربانت شود عالم سراسر
 تولدت شود مولا مبارك

  

 به خندان بدنيا آمدي در كع
 نديده مثل تو اين اهل دوران 
 بحق سوره يس تبارك 

  

 شده بنت اَسد الحمد گويان  
 همة شيعيانت بر تو قربان 
 تولدت شود مولا مبارك

  

 باشي كه داماد پيمبر تو مي
 نبايد قلبها باشد مكدر

 بحق سوره يس تبارك 
  

 اي در جنگ خيبر تو فاتح گشته  
 وربه پيغمبر تو هستي يار و يا

 تولدت شود مولا مبارك
  

 تو بودي در اُحد گشتي شب افروز
 كه در جنگ جمل گشتي تو پيروز
 بحق سوره يس تبارك

  

 تو در صفّين به قرآنها چو دلسوز  
 وليكن ما همه گوئيم امروز
 تولدت شود مولا مبارك

  

 قا مولاي قنبرآتو هستي اي 
 بروز هلهله در روز محشر

 بحق سوره يس تبارك 
  

 اي لطف تو روحم كشد پربر  
 تو سيرابم بكن ساقي كوثر
 تولدت شود مولا مبارك

  

 الا اي آيه سبع المثاني 
 بروز جنگ بهتر پلواني 
 بحق سوره يس تبارك 

  

 كلامت در درياي معاني  
 براي دوستان بهتر زجاني
 تولدت شود مولا مبارك
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 سرودم شعر را تاريخ اين بود
 دبراي دوستانت مي شود سو
 بحق سوره يس تبارك

  

 هزار و سيصد و هشتاد و يك بود  
 كه قلب اَسود دشمن شود دود
 تولدت شود مولا مبارك

  
 بقربانت شوم اي سرو قامت 

 كني بر هر كه نانت تو تقسيم مي
 بحق سوره يس تبارك 

  

 يتيمان مي شود سير از طعامت  
 شوي بر دشمنانت مي) مظفر(

 تولدت شود آقا مبارك
  

  محمد و آل محمد صلوات بر    
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  » حيمالرََّ حمنِالرََّ اللهِاَ سمِبِ «

مهدي صاحب الزّمان كه روز سي ام ) عج(اشعار زير را به مناسبت روز تولد حضرت ولي عصر 

 ارادتمند شما مظفري . (شمسي1381 . ام ق مي باشد سروده.هـ 1423مهر مصادف با نيمه شعبان 

 الا اي ميوة دل نور چشمان
 م جسم و هم جانباشي براي تو مي

 منين امروز هست شادؤتمام م
  

 اي در نيم شعبان تولد گشته  
 همه ورد لَبت آيات قرآن
 صلوات بر محمد آل او باد

  
 زكعبه مي شود وقت ظهورش
 مشعشع مي شود دنيا زنورش

 منين امروز هست شادؤتمام م
  

 شيشود روشن غَسق از نور رو  
 خويشسماء اَرض آرامست ز

 صلوات بر محمد آل او باد
  

 جمالت بي مثال از هر نظر باد
 ظهور تو رسد شهد شكر باد

 منين امروز هست شادؤتمام م
  

 زنور روي نيكت خوبتر باد  
 سني دگر باداي ح ترا هر لحظه

 صلوات بر محمد آل او باد
  

 باشي تو روشن نَهار و لَيل مي
 قبولم گر نمائي نوكرم من

 امروز هست شاد منينتمام مؤ
  

 لسانم هست بر تعريف اَلكن  
 شود قربان برايت جسم و هم تن
 صلوات بر محمد و آل او باد

  
 تو هستي بر همه سالار سر خيل
 بنوشم گر دهي جامي تو چند كَيل

 منين امروز هست شادؤتمام م
  

 كه جاي دشمنانت چاه چون ويل  
 )ساغرم ميل(بتاريخ سنه چون 

د و آل او بادصلوات بر محم 
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 زند شمشير او مانند حيدر
 براي شيعيان آنست ياور

 منين امروز هست شادؤتمام م
  

 به ضرب تيغ وي گوش فلك كر  
 )مظفّر(بلطف تو آقا هستم 

 صلوات بر محمد آل او باد
  

  پيمانه: زبان                 كيل: لسان    
  چاه: قاصر و كوتاه      ويل: اَلكن
  سال : ريك        سنهشب تا: غَسق

  سردسته      : سرخيل
  درخشان: مشَعشَع
  به حساب اَبجد)1381سال (:ميل ساغرم
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  » حيمالرََّ حمنِالرََّ اللهِاَ سمِبِ «

ام از خوانندگان  سروده 2/5/82در روز پنج شنبه معصوم عليه السلام  14اشعار زير را در مورد 

  )شما مظفري ارادتمند(عزيز التماس دعا دارم 

 بنام خالق يكتا و سرمد

 علي بر شيعيان اول امام است

 علي شير خداي ذوالجلال است

 ملائك پاسبان بر آستانش

 امام دومي نامش حسن بود

 دفنش نزد پيمبرممحل 

 امام سومي نامش حسين است

 شهيد كربلا باشد ز اعداء

 چهارم دان علي بن الحسين است

 امام پنجمين نامش محمد

 جعفر بود صادق به هر كارششم 

 بلي موسي امام هفتمين است

 كه نامش مي شود باب الحوائج

 ضا باشد خراسانعلي ابن الرّ

  دنبي خاتمش باشد محم 

 بلي نام علي شيرين بكام است

 همه اعمال وي هم در كمال است

 يض از دور خوانشهمگي مستف

 حن بودزدست دشمنانش در م

 وي باشد منوربقيع از نور 

 براي فاطمه نور دو عين است

 سماء و ارض زين اعمال غوغا

 مدينه مدفن آن نور عين است

 ملقّب باقر است بر علم سرمد

 نهار و ليل از نورش به دوار

 محل مدفنش هم كاظمين است

 ميان شيعيانش هست رائج

 مبارك نام وي فخر است به ايران
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 مون ملعونأوليكن قاتلش م

محمتقي شمس الّضُحي بودد 

 بدست همسرش گرديد مسموم

 به اُم الفضل هر دم لعن گردد

مدنقي ما را امام استمح 

 امام يازدهم باشد حسن نام 

 وازده مهدي صاحب زمان استد

 زكعبه مي شود وقت ظهورش

 خداوندا بحق آل احمد

 بحق فاطمه زهراي اطهر

 ام يكجا زيارت  همه را كرده

  

 تمام كارهايش زشت هم دون

 ختر نور خدا بودنهمين ا

 ملائك گريه كرد با حال مغموم

 به آن ملعونه دون از شأن گردد

مام استدهمين نور خورشيد ه 

 لقبش عسگري شيرين به هر كام

 وجود اقدسش بر ما عيان است

 ق مي شود روشن زنورشسايِغَ

 بحق حرمت نور محمد

 كن مرا در روز محشر) رفمظ(

 برايم فخر باشد اين عبادت
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  .ام  سروده 5/5/1382ي كه در مورد پيمبران در تاريخ شعر

ه تا بنوشم جام زيبا راايا ساقي ميم د 

 اگر دست خدا نبود كمك كي كار بتوان كرد

لين كس را در اين دنياخدا خلقت نموده او 

 چو شيطان وسوسه بنمود تا خوردند از گندم

 بگرديد دور كعبه مدت صد سال ميگفتا

 كردند وه آنها سعي ميكه مابين صفا و مر

االله ا بدان آمد خليلزبعد آدم و حو 

 نهنگ بلعيد يونس را چو قرعه نام وي افتاد

 االله چو وقتيكه به كوه طور آمد آن كليم

 غالب  شود فرعون بر موسي خواست لشگر مي كه

 همان وقتيكه چون آمد ميان قوم خود عيسي

 بلي وقتيكه يوسف را برادرها به چاه انداخت

 اوندا عجب دارم چرا افتاد در زندانخد

 گُنه بودش چو از زندان رها گرديد كه يوسف بي

 كه بعد از سالها ظلمت چو ختم انبيا آمد

 وصي ختم پيغمبر علي شير خدا باشد

  كن مرا يا رب كمك از چهارده معصوم) مظفر(

  

  دانا را به هوش آيم نمايم ياد من آن حي 

 ما رامع ينبغير از آن كس نتوان گشايد ا

 بدان خلقت نموده آن همي آدم و حوا را

 را ت خدا آدم و حوابرون بنمود از جنّ

 بحق پنج تن يا رب دخيلم عفو كن ما را

 خدا لطفي نمود آخر كه تا بخشيد آنها را

 بنا كرد خانه كعبه شكست آن لات عزيّ را

 خدا بعداً نجاتش داد و ايمن كرد دلها را

  را عصا و دست بيضاخدا بر وي عطا بنمود 

 شده مغلوب يكدفعه چشيدند آب دريا را

 كه وي با سيرت پاكش شفا بخشيد آنها را

 بدين فعل قبيح خود برانگيختند غوغا را

ر دان زليخا رابدين اعمال ناشايست مقص 

 عزيز مصر شد آخر بپوشيد رخت ديبا را

 روشني بخشيد و كرد آرام دنيا را)ص(محمد

 ولت زند شمشير اعَداء رابه وقت رزم با ص

 زيارت من نمودم آن چهارده نور زيبا را
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  ام سروده 6/6/1382در تاريخ ) ع(شعري كه در مورد مدح و منقبت حضرت علي

ل كه تو رحمت الهيعلي اي امام او 

 تو نهار ليل كردي به خداي خود عبادت

 توئي معدن عدالت توئي معدن سخاوت

 ير انعامبرو اي حقير نالان زعلي بگ

 نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت

 شجار همه گوهران پر بارهمه برّ و بحر اَ

 ه و مدينه همه كربلاو كوفههمه مكّ

 قلم و كتاب دفتر بنويسمش مكررّ

 توعليجان بگويمت من به تو معدن مرُ

 ختران سيار همه چرخهاي دوارهمه اَ

دسي همه حاملان كرُسيرشيان قُهمه ع 

 هاي شبنم همه موجهاي درهم قطره همه

 علي آمدم به خدمت و بنزد آستانت

 علي است شجاع لشگر علي ساقي است و كوثر

  

 تو چه آيتي خدا را بتواني آنچه خواهي  

 ار همچو ماهيتكه تو شمس و الّضحائي شب 

 تو شوي هميشه زرين سر خسروان كلاهي

 زكرم دهد گدا را كه نگين پادشاهي

بنما به ما تو راهيبم خدايا متعج 

 د كه بدون تو به كاهييرزك نَلَه فَهمه نُ

 نجف بگويد كه تو سرور سپاهي ةهم

 همه مي شود گواهي ربه علي شود مصو

 تو براي كل عالم كه جلال و همچو جاهي

 شجار كه چه روشن و سياهيهمه باغهاي اَ

 همه ذكرشان علي هست چه كتبي و شفاهي

گي كشيد آهيلجم همكه به ضرب ابن م 

 بنما بمن شفاعت تو بروز دادخواهي

 كه علي شود پناهي) مظفر(تو غمين مشو 
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  .ام سروده 26/11/1383روز چهارم ماه محرم ) ع(به ميدان رفتن حضرت علي اكبر 

 شهزاده علي اكبر چون عازم ميدان شد

 آنوقت علي اكبر آمد سوي آن لشگر

 ارفّآن كُه بن سعد در آن لحظه رو كرد ب

 اكبر بنمود حمله بر قوم ستم پيشه

 شمشير همي در دست آن اكبر شهزاده

 دستور بداد آنگه سعد بن ابي وقّاص

 ار نمود حمله بر اكبر شهزادهفّكُ

 آنوقت حسين آمد ديد آن رخ زيبايش

 زينب چو بديد احوال از دل بكشيد آهي

 چون بر ياد علي اكبر) مظفر(افتاد 

  

 نمايان شد لشگر از دور زانسو همة  

 از قامت رعنايش لشگر همه حيران شد

 گفتا كه از اين لحظه بشكستن پيمان شد

 ار آنوقت شتابان شدفّميرفت سوي كُ

 زد ضربت زهر آگين چون وارد ميدان شد

 دانيد قمر عقرب چون وارد كيوان شد

 مد و گويان شدلحاز اسب فرو افتاد اَ

 گويا كه علي اكبر چون وارد رضوان شد

 ليلا اطفال هراسان شدشده  نِغمگي

 كه چنين بيتي بر ديده چو گريان شد گفتا

  

  به ميدان رفتن حضرت قاسم

 شهزاده قاسم تو مرو بر سوي ميدان

  

 سوي ميدان اي عمو جان رمن ميروم ب

  

 زانسو كه باشد حمله ور آنقوم عدوان  

 آنقوم عدوان      

 محلق شوم من بر شهيدان اي عمو جان 

  اي عمـو جانمن       
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  .ام سروده 27/11/1383روز پنجم ماه محرم . ق.هـ 1426زبان حال زينب

 چو وقتي كاروان بر كربلا شد

 بدستور عمر سعد ستمگر

 كمكهاي حسين رفتند ميدان

 ان قطع شد آبنيبدستور لع

 زسوي ديگري آن شمر ملعون

 بلي رأس حسين را آن بريده

 در آن دم حمله كرد آن قوم كافر

 د آنوقت زينب در تلاطمفتا

 دلش زين ماجرا درياي خون شد

 روزدبگفتا ترسم آتش برف

 زين سبب در شور شين است) مظفر(

 ماجرا را اگر گوئي تو كُلّ

  

 چنان در كربلا غوغا بپا شد  

 هجوم آورد آنجا فوج لشگر

 همه بر خون خود گشتند غلطان

 كه اطفال حسين بودند بي تاب

 ها خونعمالش چو گشته قلباَ زِ

 چنين ظلمي بدوران كس نديده

 زدند آتش به خيمه گاه يكسر

 منمود آنگه كه راه خويش را گُ

 گهي بر خيمه و گاهي برون شد

 درون خيمه بيمارم بسوزد

 چو دائم پيرو راه حسين است

 زني آتش پر مرغ صبا را
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  .ام سروده 29/11/1383براي آوردن آب 1426رفتن حضرت عباس به كنار فرات هفتم ماه محرم 

 عباس ديد تشنگي طفلها چنان

سوي فرات رفت كه آبي بياودر 

 خود تشنه بود همچو رسيد آن كنار آب

 آنگه بديد آب كه همچون بود زلال

 برگشت آب را كه بيارد در آنزمان

 تيري به مشك اصابت و آبش روانه گشت

 ملعون ديگري كه چو بودست در كمين

 عباس اي خدابا خود بگفت حضرت 

 افتاد دست راست وليكن چپم بجاست

 زد ضربتي بدست چپش ناگه آن لعين

 تير دگر بچشم اصابت نمود چون

 اي دگر با گرُز آهنين نمود حمله

 زد بر سرش عمود چنان آه بركشيد

 دركني اي اَخاگفتا اميد قطع شد اَ

 وقتي حسين ديد كه شد سرنگون علم

 هآمد رسيد نزد برادر كشيد آ

 تاريك شد زغٌصه كه بر چشم وي زمان  

 آن آب را سكينه كه از تشنگي خورد

 ليكن نخورد آب چو ويرا نبود تاب

 به وي مجال هپر كرد مشك را چو نبود

 ري از كمانناگه عدو نمود رها تي

 آندم روانه گشت كه آبش بسوي دشت

د راست بر زمينزد ضربتي فتاد ي 

 م گشته است جدانَگر دست راست من زتَ

 صداست اما هزار حيف كه يكدست بي

 دست چپش فتاد در آن لحظه بر زمين

رزخونچشمان حضرتش كه چنان گشت پ 

 ني دست بر گرفتن بودست ني سپر

 شد اميد از اسب خود فتاد زمين قطع

بط مرتضيعباس را بياب ايا س 

 دستان آن برادر نيكش بشد قلم

 ديد آنزمان كه چهار طرف گشته سد راه
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 ها من چه بگويم به بچهكه گفتا حسين 

 حنچه نويسد از اين م) مظفري(يا رب 

 لعن خدا شود به يزيد و يزيديان

  

 نعشت برادرم كه چگونه كنم رها

 ني كلك بر نوشتن و ني طاقت سخن

 آل علي چه ظلم كشيده زدست آن
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 1/12/1383روز تاسوعا  روز نهم. ق.هـ 1426) س(رفتن اُسرا بسوي شام و زبانحال زينب كبري 

  .ام سروده

 همان وقتيكه خيمه جمع گرديد

 كرد افغان كه زينب زد به سر مي

 به طفلان برادر مادري كرد

 خودش غمگين بود و زار خسته

 سر نيزه همه بودند سرها

 كرد شيون مي كه زينب دائماً

 همه ناگه بديد آن شور شينش

 بخاك اندر سر نيزه ستاده

 وا محمد كه زنيب گفت جدا

 بدست شمر گرچه من اسيرم

 نالانو پيدا شد رقيه زار  چو

 عمو جانم كجائي تو كجائي

 در اينحالت كه زينب زار خسته

 درون محمل وي پر زخون شد

 بدست دشمنان باشد كه شمشير

 وي شام همه آماده گرديدبس  

 چنين گفتا خداحافظ حسين جان

 يتيمان را خودش جمع آوري كرد

 نشسته بود در محمل شكسته

 چو طفلان را شكسته بال پرها

 كه ميگفتا حسين جان واي بر من

 حسينش ي كند رأسحركت نَ

 رقيه كوچك از ناقه فتاده

 بما ظلم ستمها گشته بي حد

 ميرمبنباشد من  گررقيه 

 كه ميگفتا پدر جان اي پدر جان

 برادر جان كجائي پيشم آئي

حمل شكستهسرش را زد كه بر م 

 سرش گويا كه عالم واژگون شد

 كه زين العابدين پايش به زنجير
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 و زار چهل منزل همه با شيون

 كس حسين جانم كه زينب هست بي

 .چون از اين بابت حزين است )مظفر(
  

 اسيران را هميشه بود اين كار

 الهي تو خودت فرياد من رس

 زظلم ظالمان دائم غمين است
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  في بحر المجتَث

  ام سروده 8/12/83ماه محرم  15هر شام و زبانحال دختر سه ساله ورود اسيران به ش

 در آنزمان كه اسيران به شهر شام رسيد

ت هميشه بود حرمكبوتران محب 

 زآتشيكه فرو ريخته شد سر حضرت

 ت زين العبادچو بود بسته به زنجير دس

 يزيد بود كه سرمست بادة مخمور

 بزَعم خويش كه آن فتح كرده بود چنان

 هه بگفت اي عمر خرابه رقيكه د

 س حسين را برايش آوردندهمينكه رأ

ه زبسگه گريه نمودبغل گرفت رقي 

ه كه عمر شد اتمام زهوش رفت رقي 

 چو به سعي و صفا و طوف حرم) مظفرم(

  

 نبود طاقت دل را همي دوام رسيد  

 طيَور بال شسكته كنون بدام رسيد

 ز روي بام چو زجري كه برهمام رسيد

 بسوخت چنان شعله بر امام رسيد جگر

نتهاي جام رسيدشراب خورد كه بر ا 

 جام رسيدبه اسب سركش خود گوئيا لُ

 ام چكنم عمه وقت شام رسيد گرسنه

 چنان گرفت بĤغوش خود بكام رسيد

 گُل معطرّ بابش چو بر مشام رسيد

 آنگه بدست مام رسيد شكه دست كوچك

 خدا بلطف تو دستم كه بر مقام رسيد
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هاي همجوارش واقع در شهر ري در  كه در مورد حضرت شاه عبدالعظيم و امامزاده شعري

  .ام سروده 15/12/1383

 تبارك االله از اين بقعه و بناي عظيم

 نانجسته بنائي بود كه مثل جزهي خُ

يكي بچشم بصيرت بر اين رگرواق ن 

 بن موسي هست ةحمز رمحبلي كه اين 

 مفسر قرآن بود اينجا )ميدو(كه 

 مثال حضرت موسي عصا گرفته بدست

 كه داخل حرمش باصفا و دل انگيز

 بهر طرف نگري روشن است و نوراني

 بود اينجا كه نام وي طاهر )ميسو(و 

 چنان مشام رسد گوئيا زباغ بهشت

 هزار و سيصد و هشتاد سه زهجرت بود

 مرا به بخش خدا بر ائمه اطهار

  

  و نانكه هست عزّت باغ ج رش عظيمع 

طاف اهل سليمو يا كه كعبه بود بر م 

 كه حفظ كرده مر آنرا بدان خداي كريم

 رسد اينجا به وي كندتعظيم يكه هر كس

 بدانكه نام عزيزش كه شاه عبدالعظيم

 فرعون ميرود چو كليمبسوي لشگر 

 هميشه عطر بهشتي بيايدش چو نسيم

 زنورهاي بهشتي بيايدش به حريم

 عيمست زميشه هبراي مردم تهران ه

 ميĤيد از حرمش چون هماره عطر شميم

 بنمودست شعر را تنظيم) مظفري(

 كه چون كريم تو هستي و هم غفور رحيم
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  )ترجيع بند( ام اشعاري كه اينجانب مظفري در عيد غدير سروده

 بدان امروز چون عيد غدير است

  

 براي شعيان عيد كبير است  

  

 زدر چنين رو) ص(بفرموده محمد

 علي بر اُمتم شمع شب افروز

 بدان امروز چون عيد غدير است

  

 زبعد من علي مولاست امروز  

 ضعيفانرا هميشه هست دلسوز

 ير استمعلي بر كُلّ ما فيها ا

  

 نوار خدائياَعلي جان تو زِ

 علي جان عاري از عيب و خطائي

 بدان امروز چون عيد غدير است

  

  ر عيبي جدائيعلي جان تو زه 

 ئي)هل اتي (نم تو سور عليجا

 بلي عطر علي مشك عبير است

  

 علي شير خداوند كريم است

 علي بر دوستان خيلي رحيم است

 بدان امروز چون عيد غدير است

  

 رجحيم استعلي ناجي كه از نا  

 بلي بوي علي عطر شميم است

 علي بر كهكشانها هم دبير است

  

 منينيعليجان تو اميرالمؤ

عليجان تو عمشركينيوي د 

 بدان امروز چون عيد غدير است

  

 مينيعليجان سرور روح الأ  

مينيبروز جنگ يساري هم ي 

 علي مولاي ما خيلي بصير است
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 رخت ماه و علي گلگون عذاري

 براي اينكه احمد را تو ياري

 بدان امروز چون عيد غدير است
  

 بچشم دشمنانت همچو خاري  

 بسويت آب كوثر هست جاري

 ه هر عسري يسير استعلي نامت ب
  

 علي باشد بدان يار پيمبر

 علي باشد برامان يار و ياور

 بدان امروز چون عيد غدير است

  

 علي باشد بلي ساقي كوثر  

 )مظفر(علي بر دشمنان باشد 

رير استعلي بر شيعيان تاج س 

  

  سختي ، دشواري: عسر

  آسان: يسير
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نوي ن باآد ثاني روز تولّبا بيستم جمادي الّ كه مصادف) س(در مورد تولد حضرت فاطمه زهرا
  ام از خوانندگان عزيز التماس دعا دارم طهر بود سرودهاَ

 بنام ذوالجلال حي و داور

 بهر قومي فرستاده رسولي

 خدا داده به پيغمبر عزيزي

 نامش در سماوات) منصوره(بود 

 ملائك دور حضرت حلقه بسته

حفل همي باشد كه جبريل در آن م 

 را آفريده همطرازش علي

 خيابانها چراغان گشته الوان

 همه كوي و خيابانها پر از گل

 بهر سو بنگري نور بهشتيست

 كه نام فاطمه در آن نمايان

 اين جلوه بگوئيمه اين بزم و به ب

 باشد بقرآن) سور هل اتي(چو 

 اميد شيعيانت جمله اينست

 مظفري و همچون شيعيان را

 بودهزار و سيصد و هشتاد يك 

  

 نموده خلق عالم را سراسر  

 آمده بر ما پيامبر) ص(محمد 

 كه زهرا نام وي باشد كه اطهر

 دردگر نامش كه مي باشد مخّ

 ختر باشد كه اَ يا چنان با جلوه

نقا باز بنمودست شهپرچو ع 

 مبارك نام وي باشد كه حيدر

 خضربيض و اَحمر و اَبرنگ اَ

طركه گلهايش بود دائم مع 

 ورنّي باشد مشعاع نورو

 همي الوان و هم زيبا چو گوهر

 هزاران مرتبه االله و اكبر

 كه وي بر پيروانش هست ياور

 تو بوده با پيامبر ثنا خوانِ

 شفيع ما تو بايستي بمحشر

 )مظفر(سروده همچو اشعاري 
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ام از خوانندگان  شعري سروده) ع(اينجانب مظفري در مورد زيارت نمودن حضرت امامرضا

  .لتماس دعا دارمعزيز ا

 خراسان جايگاه مسلمين است

 زيارت كن امام هشتمين را

 ملائك خاضع است بر آستانش

 حياطش هم وسيع با صفا هست

ورنّشود آن گنبد مينا م 

 كبوترها بود آنجا هميشه

 ايداگر چه قيصر رومي بي

ب مي كنند آن دو بگيرندتعج 

 كه ايوان طلا هم آستانش

 ضرتعجب مهمانسرائي دارد ح

 ضريح و بارگاهش هست زيبا

 دخيلم وهآالا اي ضامن 

 بفريادم رسي در وقت آخر

 خداوندا دخيلم من به بخشا

 رويم بر شهر ديگر ز مشهد مي

  )مظفّري ( دعا  ملتمس
  

 مقدس مي شود بر هر مسلمان  

 وجودش مي شود بر درد درمان

 غلمانو غبارش را بگيرد حور 

 تماشائي بود بر روي ايوان

 نبد آننمايد گُ لألؤء ميت

 بدور گنبدش در حال طيران

 ن آيدش از چين خاقانوو همچ

 نداند هبدان انگشت حيرت را ب

 انسان لّزيارتگاه هست بر كُ

 رضا جانم نما ما را تو مهمان

 زبانم قاصر است تعريف بر آن

 فدا باشد برايت جسم و هم جان

 بجان مادرت زهرا رضا جان

 اسانمرا بر حرمت شاه خر

 اگر چه قلبمان باشد گروگان

 صلواةبرمحمد و آل محمد 
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ام از خوانندگان  شعري سروده) س(معصومهاينجانب مظفري در مورد زيارت نمودن حضرت 

  .عزيز التماس دعا دارم

  

 جاستاينبيا قُم حضرت معصومه 
 ز قمصر ما گُلاب آورده بوديم
 ضَريحش از طلاي ناب باشد

 كاريست همه ديوارها آئينه
 نباشد شب در آنجا دان هميشه
 همه درهاي آن باشد مطَلّا
 ملائك بين در آنجا صف كشيده

 شماري و همچون زائران بي
 همه با نيت خوب و مؤدب
 شفاعت كن بما اي آل ياسين
 برو بر جمكران بنما زيارت
 خدا لعنت كند بر قوم كافر
 تو يارب حفظ كن اين مملكت را

 پيغمبر ماستآخرين ) ص(محمد 
 قلم بر دست گير و كلك خامه
 هزار و سيصد و هشتاد و يك بود
 مظفّري اگر دارد گُناهي

  

  نس و هم جانزيارتگاه هست بر ا 
 بشوئيم تا معطر گردد ايوان
  كه اطرافش پر از گل هست و ريحان
 مثال اختري باشد فروزان
 چو شمس و الضّحي باشد درخشان

 بانبود جبريل هم آنجا نگه
 يوانكر زيارت تا به بدان به

 نا خوانكه باشد جملگي دائم ثَ
 كنند آنجا به ايمان زيارت مي

 بحقّ حرمت شاه خراسان
 ز آنجا هم دري باشد به رِضوان

 كند بر هر مسلمان كه حمله مي
 دشمنان و ياوه گويان شرّ زِ

 كه قلب ما پر از نُوري ز قرآن
 بزن بر صفحة تاريخ دوران

 عر را من با اين عنوانسرودم ش
 خدا بخشا مرا بنما تو شادان
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  » حيمالرََّ حمنِالرََّ اللهِاَ سمِبِ «

در ) به كشور سوريه و كربلا(يم به زيارت عتبات عاليات وعازم شم يخواست موقعيكه مي

 10به فرودگاه مهر آباد و در ساعت  رفتيمصبح  7در ساعت  23/11/1380روز سه شنبه 

به وقت  15/12به وقت تهران و  45/1در ساعت (يما از فرودگاه ايران پرواز و صبح هواپ

تفاق ه و راهنماي كاروان و به امايندو از آنجا توسط ن )اه سوريه رسيديمسوريه به فرودگ

رسيديم ) شش طبقه: فندق النعمان (زائران ديگر به نزديك ميدان مرجع به هتل النعمان يا 

هزي بود داراي يخچال، كمد بود و اطاق مج 16سوم اطاق شماره  و اطاق ما در طبقه

هز با ملافه هاي تميز و بزرگ و كوچك، تلويزيون رنگي و تلفن و تختخوابهاي مج

بعد از ظهر به وقت  3پس از صرف نهار در ساعت . سرويس دستشوئي جداگانه بود

سلام االله عليها  سوريه به وسيله اتوبوس مخصوص كاروان به طرف حرم حضرت زينب

پس از زيارت (كيلومتر مي باشد  30حركت كرديم فاصله حرم حضرت زينب تا هتل 

بعوض خود و فرداً فرد بعوض كليه فرزندان با خانواده و بعوض پدر و مادر و كليه 

بعد از ظهر به وقت سوريه  5/5و در ساعت  )خواهران و برادران و التماس دعا كنندگان

ت بعد از ظهر باران سيل آسا به شد 10/6را در آنجا خوانديم و ساعت نماز مغرب و عشا 

سوار اتوبوس شديم و به سوي  5/6مي باريد و كف حياط حرم پر از آب بود و ساعت 

هتل حركت كرديم ضمناً اشعار زير در ضريح حضرت زينب كه ضريح از ايران فرستاده 

  .بودشده است چنين نوشته شده 
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  )اشعار نوشته شده در ضريح حضرت زينب بشرح زير است(ص مردها بودنصف ضريح كه مخصو

 اي عصمت حق زاده زهراي مطهر

 اي شمع شبستان ولايت كه بعالم

 از ام و اب جد تو اي عصمت كبري

 اي كان شرف مفخر دين مظهر تقوي

 پرورده تو را ختم رسولان بمحبت

 هر چند روا داشت فلك بر تو ستمها

 زدم تيغ مخالفدر كرب بلا شد 

 تعليم تو از كاتب دين تو در آنروز

  

 اي عالمه فاضله اي دختر حيدر  

 جز فاطمه نبود ز تو از قدر فزونتر

 گرديده زمين روشن و افلاك منور

 اي گنج بلاغت ز تو پر از در و گوهر

 داده است بتو درس وفا ساقي كوثر

 از ماتم مرگ پدر و داغ برادر

 تو پرپرگلهاي گلستان نبي پيش 

 دين باقيه از دولت تبليغ تو زيور
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  .به ديوار نوشته شده است) ع(ر در سمت راست درب ورودي حرم حضرت رقيهاشعااين 

 زائرين قبر منِ اين شام عبرتخانه است
 پدر دختري بودم سه ساله دستگير بي

 بود سلطاني ستمگر صاحب قدرت يزيد
  داشت او كاخي مجلّل دستگاهي با شكوه
  داشتم من بستري از خاك و باليني زخشت

 دزد او به تخت سلطنت با كبر و جِّ تكيه مي
 بر تن رنجور من شد كهنه پيراهن كفن
 محو شد آثار او تابنده شد آثار من

  

 مدفنم آباد قصر دشمنم ويرانه است  
  بال و پري را اين قفس كاشانه است مرغ بي
  است فم پيمانهكرد او كه مستم در ك فخر مي

  خود چه مردي كَز غرور سلطنت ديوانه است
  همچو مرغي كو بسا محروم ز آب دانه است

ر ظالمان را عادت روزانه استاين تكب 
 پر شكسته بلبلي را اين خرابه لانه است
 ذلّت او عزّت من هر دو جاويدانه است

  

نافله شب را  از خواب بيدار شديم و نماز 24/11/1380بامداد روز چهار شنبه  4عت سا

رفتيم و ) س(صبح با تعداد زائران ديگر بطرف حرم حضرت رقيه  5خوانديم و ساعت 

نماز صبح را در آنجا خوانديم و پس از آن چون روز شهادت حضرت امام جواد بود 

لي كه كليه زائران ايراني بودند عزاداري كرديم و فيلم برداري هم عزاداري خيلي مفص

پس از صرف . يلم عزاداري را خريديم و پس از آن به هتل برگشتيمكردندو ما هم همان ف

يكي از صحابه هاي ) حجر بن عدي(صبح با اتوبوس به طرف حرم  9صبحانه ساعت 

كيلومتر  30(رفتيم و زيارت كرديم فاصله مركز شهر تا آنجا ) ع(باوفاي حضرت علي 

با (ظهر با تهران  12ساعت  صبح به هتل برگشتيم و 5/11است پس از زيارت در ساعت 

  .تماس گرفتيم )حسن آقا
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سروده شده و در ديوار سمت چپ حرم وي ) س(ضمناً شعري در مورد حضرت رقيه 

  :نصب گرديده به شرح زير است

 آنكو در اين مزار شريف آرميده است
 اين قبر كوچك است از آن طفل خردسال

 اب غم دل زينب شده است آبتاينجا ز 
 تاده و او را ربوده خواباينجا ز پا ف

 يارب بجز رقيه كدامين يتيم را
 نازم بĤنكه هستي خود داده و ز خداي
 تنها زمين نگشته عزاخانة حسين
 بر چنديش محال بود تا ابد صغير

  

 ام البكاء رقية محنت كشيده است  
 هر سالخورده بسي رنج ديده است دز ك

 بس نالة يتيم برادر شنيده است
 ار مغيلان دويده استطفلي كه روي خ

 تسكين بديدن از تن سرو بريده است
 روز ازل متاع شفاعت خريده است

 ه خميده استشپشت فلك هم از غم آن
 ي كه چيده استطسلطان عشق طرُفه بسا

  

  

  »ضريح صلاح الدين –الجامع الأموي «چهار شنبه  24/11/1380

موي خيلي مسجد بزرگ و با عظمتي مسجد اُ: به كاخ و مسجد اُموي روز چهارشنبه رفتيم 

متر در داخل مسجد دو رديف ستون دارد و  30متر و بعرض  100مي باشد تقريبا به طول 

همان مسجد است كه (ستون مي باشد  44در واقع كل مسجد داراي  عدد 22در هر رديف 

ن و داراي يك منبر است حضرت امام زي ندكربلا را در مقابل يزيد نشانده بود ياُسرا

  . العابدين روي همان منبر خطبه خوانده است

را در آنجا ) يحيي(و همچنين تقريبا در وسط مسجد يك ضريحي وجود دارد سر حضرت 

متر مي باشد و در داخل  30اند و سقف مسجد خيلي بلند است تقريبا بارتفاع  دفن كرده
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سيحيها بچه قبل از اسلام م. دارد وجود اه و يك حوض كوچك در كنار آنچمسجد يك 

و مقام . ب چاه و در داخل همان حوض كوچك غسل مي داده اندآهاي نوزاد خود را با 

در همان مسجد است و محل عبادتگاه حضرت امام زين ) ابا عبداالله الحسين(س الحسين أر

در داخل مسجد دو ركعت نماز خوانديم و در كنار منبر . العابدين هم در همانجا مي باشد

) مسجد الصحابي الجليل ابي درداء زير ديوار كارخ معاويه قرار دارد(تيم هم عكس انداخ

مرقد رأسِ سيدنا الأمام ابي عبداالله الحسين «چنين نوشته است ) ع(در مقام رأس الحسين 

پس از زيارت نماز ) ع(بعد از آنجا رفتيم به آرامگاه حضرت رقيه » رضي االله تعالي عنه

  .خوانديم وبعد از آن به هتل النعمان برگشتيم مغرب و عشا را در همانجا

  

نماز جماعت را در ) ع(پنجشنبه قبل از اذان صبح رفتيم به حرم حضرت رقيه  25/11/1380

  .آنجا خوانديم و همچنين يك حلقه فيلم و يدئو كه قبلا ثبت نام كرده بوديم گرفتيم

وان رفتيم زينبيه پس از زيارت و بعد از ظهر با كليه كار 4بعد از ظهر روز پنج شنبه ساعت 

  ل برگشتيمهتشب به  5/7خواندن نماز مغرب و عشا و پس از خواندن دعاي كميل ساعت 

  

شنبه پيش از ظهر رفتيم از كنار قلعه دمشق قديمه  27/11/80روز جمعه و  26/11/80 

روز  (نروزاتفاقاً هما) مسجد بزرگ الأميه(عبور كرديم و رفتيم به همان ) كاخ معاويه(
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و بعد از  )جمعه آقاي عارف و همراهان از ايران آمده بودند از آن مسجد ديدن مي كردند

  .آمدند براي نماز جمعه رفتن آنها ما رفتيم داخل مسجد اهالي آنجا به ترتيب مي

پس از زيارت و خواندن نماز ظهر به ) ع(پس از ديدن مسجد رفتيم به حرم حضرت رقيه 

  .ل برگشتيمهت

هجري از مسيحيان گرفته شده و دست اُمويان افتاده قلعه  16يا  13اً مسجد در سال ضمن

  :باب دارد  10شام 

اسراي كربلا را از همين درب وارد كرده اند اين درب ) بازار شام(باب بازار حميديه - 1

گفتند و  هر ميالشّ ينةروبروي بازار شام بوده و در قديم اين مكان را جنتّ في الأرض مد

سال قبل از ميلاد بوده در اول در دست آخن هندوها بوده بعد به دست  4000اين قلعه 

مسيحيها افتاده و بعد از فتح مسلمانان به مسيحيها مقداري پول داده كه آنها در جاي ديگر 

هزار  15كليسا بسازند و مسلمانان تحويل گرفتند و آنرا مسجد جامع گفتند مساحت كل بنا 

متر و تا  30هزار متر مربع ارتفاع مسجد از زمين تا سقف  5حت داخل مسجد متر مربع مسا

متر مي باشد و يك منبري هم در داخل مسجد وجود دارد كه حضرت امام  35زير گنُبد 

بعد از ((. خوانده است جادر همان را زين العابدين روي آن سخنراني و خطبه معروفش

. ين خواسته كه چه خواسته اي داري تا انجام بدهميزيد از امام زين العابد ))خواندن خطبه

  :سه خواسته داشته  ماما

  .دفن كنند كربلا با تن شهدا در يكجااولين خواسته سر شهدا را ببرند در - 1
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  .دوم براي شهدا در شهر شام عزاداري كنند - 2

  .محملي آماده كنند تا اُسرا را به شهر مدينه برگردانند - 3

ال كردند در كجا به شما سخت گذشته سه بار فرمودند الشام الشام ن سؤالعابدياز امام زين 

  .الشام

  .نده اسال پيش به شهادت رسيد 1360حضرت رقيه  ))1380در سال ((

ستون كوچك كه روي ستونهاي بزرگ قرار گرفته اند  88ستون اصلي و  44مسجد داراي 

اي بزرگ خود از روي هر ستون بزرگ در كوچكي وجود داشته كه خلفا از قصره

ند و هيچگونه ز اين درهاي كوچك وارد مسجد مي شدراههاي زيرزميني مي آمدند و ا

در داخل اين مسجد مقبره كوچكي وجود دارد كه سر مبارك (ي با مردم نداشتند ستما

  .دفن شده است ينطن مباركش در شهر اريها در فلسنجا دفن شده و تآحضرت يحيي در 

شاه روم زندگي مي كرده و آن شاه عاشق دختر دودوت پاحضرت يحيي در زمان هر

خودش شده بوده كه مي خواسته با او ازدواج كند ولي حضرت يحيي مي گفت حرام 

است به همان جهت سر او را بريدند بعد از بريدن سرش هرودوت دوباره مي پرسيد باز هم 

ائي هم هست به نام مي گوئي حرام است سر بريده سه بار فتوي دادند حرام است و يكج

هم در داخل حياط با ستونهاي هشت ضلعي وجود دارد كه  يخضر پيغمبر و جاي ديگر

هم در آنجاست كه جاي منعه قرباني و بيت المال را در داخل آن نگهداري مي كردند 

حضرت آدم مي خواسته جانشيني خود را انتخاب كند به بچه هايش گفت هر كدام 
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قرباني قابيل كه خيلي ثروتمند بوده گوسفند مي آورند ولي هابيل اي بياورند براي  تحفه

هست براي تعيين هم و جائي . كند خوشه گندم مي آورد كه خداوند نذر هابيل را قبول مي

كردند و اين تنها مسجدي  يم ب رد مي شده به وسيله آب ساعت را تعيينآساعت كه 

هستند هر فرقه پشت يك محراب فرقه  4محراب دارد چون مسلمانان سني  4هست كه 

  .خوانند نماز مي

و دفن  هو برد هكوه جبل قاسيون كوهي كه قابيل برادرش هابيل را در آنجا به قتل رسانيد( 

  .ه استكرد

  

زيارتگاه ( ،هابيلحضرت صبح با كليه كاروان رفتيم بزيارت  9يكشنبه ساعت  28/11/80

كيلومتر مي باشد مدفن  50شهر تا آنجا تقريبا در راه لبنان واقع شده و از ) و قبر هابيل

هابيل بر سر يك كوهي واقع شده است و در داخل حياط وي يك درخت تنومندي 

ساله به نظر مي رسد و طول قبر وي بطول هفت متر مي باشد و روي آن يك  1000بقدمت 

بعد از و . پارچه مخملي قرمز رنگي كشيده شده بود پس از زيارت به هتل خود برگشتيم

ل هتو پس از نماز مغرب و عشاء به ) س(ظهر همان روز رفتيم زيارت حضرت رقيه 

  .برگشتيم

  

  :بشرح زير است) ير واقع شده استباب الصغ زيارتگاههائيكه در(دوشنبه 29/11/1380
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  )ص(از زوجه هاي حضرت محمد رسول االله : السلمهام - 1

  )ص( از زوجه هاي حضرت محمد رسول االله: ام حبيبه - 2

  عبداالله ابن امام زين العابدين - 3

  )سر شهدا 16مقام (مقام رئوس شهداء كربلا  - 4

چاهي كه از آن آب كشيدند و حوضيكه در : و چاه امام سجاد) ع(مسجد امام سجاد  - 5

غسل داده و در آنجا دفن  و شستهآن تن شهدا را در  16آنجا وجود دارد سرهاي مبارك 

  .اند كرده

  نه و حضرت ام كلثومحضرت سكي - 6

  )ع(فاطمه صغري دختر امام حسين  - 7

  )ع(عبداله پسر امام جعفر صادق  - 8

  زوجه جعفر طيار - 9

  حميده بنت مسلم بن عقيل -10

  ام الحسن بنت امام حسن ابن علي -11

  بلال حبشي و عبداله بن جعفر -12

  سيد محمد سليم گويا از بزرگان شيعه باشند -13
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  ا از بزرگان شيعه باشندرضا مرتضي گوي -14

  )س(و بعد از ظهر هم رفتيم زيارت حضرت زينب 

  

رفتيم   هم و بعد از ظهر)س(سه شنبه پيش از ظهر رفتيم زيارت حضرت رقيه  30/11/80

شده  سوار ماشين 5/6نماز جماعت ساعت  و پس از خواندن) س(زيارت حضرت زينب 

  .به هتل برگشتيم

  

بعد از ظهر پس از خوردن شام به فرودگاه سوريه رفتيم و  7 ساعت چهارشنبه 1/12/1380

د به فرودگاه بغداد بامدا 5/1شب با هواپيما به سوي عراق پرواز و در ساعت  12در ساعت 

واقع در شارع السعدون علويه و در ) م آدمعطمفندق و (نجا به سوي هتل رسيديم و از آ

  آنروز يعني يداقرار گرفتيم و فر 310طبقه سوم آن هتل اطاق 

  

به كاظمين رفتيم و حضرت امام موسي كاظم و حضرت امام محمد تقي كه در  2/12/80 

داخل يك ضريح خيلي بزرگ قرار دارند و هر كدام در داخل يك ضريح كوچكتر قرار 

يعني سه جاي (و همچنين بالاي در  )رردس(دارند را زيارت كرديم و در بالاي دو طرف 

  ).السلطان بن السلطان بن السلطان ناصر الدين شاه قاجار (ته شده استنوش )در ورودي
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در كاظمين خياباني وجود دارد بنام باب المراد و در روبروي در باب المراد كاظمين قرار 

  .كيلومتر مي باشد 120ء اركيلومتر است و از بغداد تا سام 15دارد از بغداد تا كاظمين 

متر  7است و تقريبا  ر داخل مسجد نزديك ضريح كاظميند) ره(قبر آيت االله شيخ مفيد 

ضريح السيد احمد بن السيد مصطفي مسجدي دارد در داخل حياط كاظمين ((  فاصله دارد

همچنين السيد اسماعيل بن الامام موسي كاظم و ابو يوسف يعقوب بن ابراهيم بن حبيب 

  )).ل اين مسجد قرار داردهمه شان در داخمقبره بن سوربن جابربن عبداالله انصاري كه 

  

جمعه روز عيد قربان زيارتگاه امامزاده سيد محمد هادي در سر راه بغداد به  3/12/1380

امامزاده سيد محمدهادي . كيلومتر است 70سامراء قرار داد و فاصله بغداد تا سيد محمد 

زيارت  برادر امام حسن عسگري و پسر امام علي النقي وعموي صاحب الزمان است پس از

ذبح چون روز عيد قربان بود يك گوسفند قرباني از طرف كاروان خريداري و قرباني را 

  :ن به سامراء رفتيمآو بعد از  كرديم

و حكيمه خاتون دختر جواد الائمه و نرجس خاتون، مادر امام زمان و  دهم و يازدهمامام 

اشند و همه را زيارت پله دارد همه شان در شهر سامراء مي ب 27سرداب امام زمان كه 

و (كرديم و رود دجله هم از كنار شهر سامراء مي گذرد و از داخل شهر بغداد روان است 

روز اول (جزيره بغداد هم در وسط اين رود عظيم كه وسطش خشكي مي باشد قرار دارد 
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نهار پس از صرف موقع برگشتن از كاظمين رفتيم جزيره بغداد كه آنجا در هتل جزيره 

  ).ي برج جزيره بغداد با آسانسور رفتيم و عكس هم انداختيمبربالا

صرف نهار  )ياحهدر هتل العمل الس(در طول راه  ءروز دوم در موقع برگشتن از سامرا

و بعضي از درختها نيز گل باز كرده بود و رودهاي بزرگي پر از آب كه از رود گرديد 

از آنجا آمديم دوباره به حرم موسي ، وي نخلستانهاسدجله منشعب كرده بودند جاري بود ب

داد شب آمديم در داخل شهر بغ 10ساعت  را زيارت كرديم و) ع(و امام جواد ) ع(كاظم

  .را صرف نموديمشام » هتل مطعم و مشويات العزائم «به 

  

ارت كاظمين ديم و با كليه كاروان رفتيم به زيصبح بيدار ش 4ساعت  هك شنبه 4/12/1380

  .صبح به منزل برگشتيم 7ع پس از نماز صبح و زيارت در ساعت براي زيارت ودا

  :فواصل شهرها در عراق بشرح زير است

  كيلومتر 180از بغداد تا نجف - 1

  كيلومتر 15از بغداد تا كاظمين  - 2

  كيلومتر 102داد تا كربلا از بغ- 3

  كيلومتر 5از نجف تا كوفه  - 4

  كيلومتر 80از نجف تا كربلا  - 5
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  كيلومتر 540ا مرز سوريه تقريبا از بغداد ت - 6

  .كيلومتر 122از بغداد تا سامراء  - 7

م، پس از صرف يصبح از كاظمين برگشت 7بعداز آنكه در ساعت : شنبه  4/12/1380

   23از طي تقريباً  پس.  شديمصبح بطرف نجف اشرف عازم  10صبحانه در ساعت 

رسيديم دوباره ) ع(مقام خضرو پس از آن به دوراهي  باشد ميكيلومتر شهرك محموديه 

بعد از آن به پل عظيم رود فرات  وپس از طي چند كيلومتر به دوراهي قاسم بن حسن 

  اشرف و در هتلبه شهر نجف  رسيديم و از روي پل گذشتيم و  هرسيد

 4ساعت و ساكن شديم  135منزل گرفتيم و در طبقه دوم اطاق شماره ) الَوادي المقّدس (  

  .شب آنجا بوديم 5/8تا ساعت ) ع(زيارت حضرت علي  بعدازظهر رفتيم

  

رفتيم نماز صبح را ) ع(ت علي حضر صحن صبح بسوي 5/4ساعت : ه يكشنب 5/12/1380

رفتيم در آنجا دو گنبد )) قبرستان وادي السلام ((نجا خوانديم و پس  از زيارت به در آ

ميباشد پشت ) ع(مام زين العابدين سبز صافي الّصفااَليماني رحمته االله عليه و مقام حضرت ا

در نجف مقدس اردبيلي آيت االله خوئي (قبر بزرگان  .اين دو گنبد درياي نجف قرار دارد 

دويست يا سيصد سال قبل  )لّي و مصطفي خميني و تعدادي از بزرگان شيعهحو علامه 

  .دريا تا نزديك اين دو گنبد بوده است الان آبش كم شده 
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لام در نجف و روايت است قبرستان وادي الس((مقام دارد  8در عراق  امام زين العابدين

  .آنوقت ظهور امام زمان است  ))قبرستان كربلا هر وقت بهم چسبيدند

چون چند روزي . ههميشه در آن مسجد نماز مي خواند) ع(حضرت علي » انهمسجد حنّ«

لذا بدان جهت آن مسجد  آنجا نماز نخوانده بود ديوار مسجد از ناراحتي منحني گشته بود

  .انه ميگويندحنّرا 

كميل بن زياد را (. جا رفتيم كميل بن زياد را زيارت كرديم ناز آ» مقام كميل بن زياد « 

  ).حجاج بن يوسف ملعون بشهادت رسانده است 

  )ار يا ميثم بن يحي التم( بالاي درش نوشته شده است » مسجد ميثم تمار « 

از آنجا رفتيم . اي مسجد با كليه كاروان عكس دسته جمعي انداختيم روي پلّه ه آنجادر 

  مسجد كوفه

  )مسجد كوفه ( 

در داشته است همه در ها را بسته اند بجزيك در اين در قبلاً به باب اَژدها  4اين مسجد قبلاً 

  . ركعت نماز بخواند  72در اين مسجد هر زائر بايد .شهرت داشته و الان باب الفيل ميگويند

 ركعت 4حضرت ابراهيم مقام  - 1

 ركعت  2مقام خضر  - 2

 ركعت  2) حضرت امير قضاوت ميكرد ( القضأ  دكّةِمقام  - 3

 ركعت 2بيت الّطشت  - 4
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 ركعت 2مقام حضرت محمد  - 5

 ركعت 2مقام حضرت آدم  - 6

آدم نازل شد و گفت خدا را بنام پنج تن قسم حضرت براي جبرئيل در اين مكان 

سال عبادت خدا را به پنج تن قسم  4رت آدم بعداز حض. شود اش قبول مي بدهد توبه

 .داد و توبه اش قبول شد

 ركعت 2مقام جبرئيل  - 7

 )دعا و سجده دارد(ركعت  2مقام حضرت زين العابدين  - 8

 ركعت 2ر صادق فامام جع - 9

 ركعت 4براي نوح پيامبر  -10

 ركعت 2حضرت علي  -11

 محل ساختن كشتي نوح در وسط حياط مسجد كوفه قرار دارد  -12

حياط مسجد كوفه  در وسطبر سنگ تراشيده شده ) ع( رت علي ساعت حض -13

 قرار دارد

 نماز ظهر و عصر را با نماز جماعت در اين مسجد خوانديم  -14

 ركعت  2حضرت مسلم ابن عقيل  -15

 ركعت 2قفي ثمختار عبيده  -16

17- ركعت 2روه هاني ابن ع 
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جف واقع در شهر ن) اَلوادي المقّدس ( از اعمال مسجد بزرگ كوفه به هتل پس 

  . اشرف مراجعت كرديم 

  .شب به هتل برگشتيم  9و ساعت ) ع(بعداز ظهر رفتيم زيارت حضرت علي  5ساعت 

  

صبح با همه كاروان رفتيم به زيارت وداع حضرت  4ساعت : دوشنبه ) 6/12/1380(

  .صبح رفتيم بسوي قبرستان وادي السلام 8پس از زيارت ساعت  ) ع(علي 

 »)م قبرستان وادي السلا( «

در ) ع(در آنجا واقع است پس از زيارت قبور انبياء) ع(ء هود و صالح  الأنبيامرقد  - 1

 ركعت نماز تحيت خوانديم  4آنجا 

در آنجا چنين نوشته شده (مقام الأمام مهدي بن حسن العسگري صاحب الزمّان - 2

 اَللّه بقية اَلسلام عليَك يا) است 

  )ع(بنِ الحسنِ العسگرَيا حجة اَلسلام علَيك يا

  )نوشته شده است  1352سنه در ( 

از آن چاه مسؤلين آب ) متر 20(چاه امام زمان نيز در آنجا ست عمق عشرين متر  - 3

 ركعت نماز خوانديم  2) ع(كشيدند ما وضوء گرفتيم در مقام حضرت مهدي 

 ركعت 2) : ع(مقام الأمام جعفرالصادق  - 4
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هله صبح بسوي مسجد س 10حانه در ساعت از صرف صبآن آمديم هتل پس بعد از 

  . به مسجد سهله رسيديم 5/10افتاديم و در ساعت براه 

  

  ))اعمال مسجد سهله چنين است (( 

  ركعت 2براي تحيت مسجد  - 1

  ركعت 2خانه ادريس پيغمبر  - 2

 ركعت 2تحيت مقام صالحين نماز براي تمام پيغمبران  - 3

 تركع 2حضرت ابراهيم پيغمبر براي  - 4

 ركعت 2امام زين العابدين مقام  - 5

 ركعت 2مقام حضرت خضر  - 6

 ركعت 2مقام امام زمان  - 7

ي معلا لابسوي كرب 13خوانديم و در ساعت ) نماز جماعت ( و نماز ظهر و عصر را 

كنار مسجد كوفه گذشتيم و خانه حضرت دوباره با كاروان آمديم از حركت كرديم 

به جاده كربلا و در ور كرديم و رسيديم را كه تازه تعمير ميكردند عب) ع( علي 

شارع ابن الحمزه  8رسيديم و در فندق نوُرالهدي  بعد از ظهر به كربلا 5/2ساعت 

و ) ع(از اطاق ما گنُبد حضرت عباس  107قرار گرفتيم اطاق  320105تلفن  2ط 

  مان مي افتاد سلام ميكرديم مر وقت چشهگلدسته هايش ديده ميشد و 
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  )كربلا(         6/12/1380دوشنبه 

  )ع(و رفتن به زيارت امام حسين 

متر  300تقريباً رفتيم ) ع(بعدازظهر بسوي حرم حضرت امام حسين  5/6در ساعت 

در آورديم با پاي برهنه بسوي حرم براه افتاديم وقتي  به حرم كفش ها را از پا مانده 

) ع(آن ضريح امام حسين  در داخل. به حرم رسيديم ضريح حضرت را زيارت كرديم 

قرار گرفته ) ع(حضرت علي اكبر پائين ضريح و علي اصغر نيز روي سينه امام حسين 

بيب ابن مظاهر و نزديك آن نيز قتلگاه در سمت چپ درب ورودي اصلي ح. است

و در  )مهتابي قرمز رنگ . (باشد و در داخل قتلگاه چراغ قرمز رنگي وجود دارد مي

ح ابراهيم مجاب قرار گرفته است و در قسمت راست حرم قسمت ته راهرو ضري

تن ميباشد ضمناً در هر جا كه ضريح را زيارت ميكرديم دو ركعت نماز  72شهداي 

شب رفتيم به بارگاه باعظمت حضرت  5/8و پس از زيارت در ساعت  .خوانديم مي

شب به  10خوانديم و در ساعت  ركعت نماز 2و پس از زيارت ) ع(عباس ابن علي 

  .مراجعت كرديم هتل

  )سه شنبه  7/12/1380(

آن رفتيم تلّ زينبيه را زيارت كرديم و در  و بعداز) ع(حسين امام اول رفتيم زيارت  -١

 .آنجا عكس هم انداختيم
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متر با ضَريحش فاصله  200دست چپ حضرت عباس را كه تقريباً  كهرفتيم  محليبه  -٢

 .دارد را زيارت كرديم

 متر با ضَريحش فاصله دارد را 300عباس را كه تقريباً  محل دست راست حضرت -٣

 .و يك گوسفند قرباني هم در آنجا ذبح كرديم. زيارت كرديم 

كيلومتر  10طالب كه از كربلا  ابي اربنيالطّ جعفر پسر عبداللّه ابن) ع(مرقَد امام عون  -٤

شط فرات و بعد از آن به ماشين سوار شديم رفتيم از فاصله دارد زيارت كرديم 

كه روي شط فرات قرار دارد پلي « گذشتيم رفتيم به زيارت طفلان مسلم ابن عقيل

 »خيلي بزرگ است و رود فرات هم مثل درياي خروشان 

٥- )كه  )دست راست در وروديابراهيم (و  )د دست چپ در وروديحضرت محم

ارت كرديم كيلومتر فاصله دارد زي 30زيارتگاهشان در شهر مسيب ميباشد و از كربلا 

 .و مقداري آب فرات با ظرف مربوطه خريديم و آورديم

را زيارت كرديم ) از قبيله بني تَميم)( بن يزيد رياحي تَميمي حرّ(موقع برگشتن آمديم  -٦

ربرمَ حصر را با جماعت در حخوانديمن رياحي و بعداز آن نماز ظهر و ع. 

ضمناً . نماز خوانديم  ركعت 2يوان  كردند زير امي آنجا را تعمير به خيمه گاه آمديم  - 7

ت نماز خوانديم و بعد از آن رفتيم به بارگاه ركع 2در هر زيارتگاه بعد از زيارت 

 .پس از زيارت به هتل مراجعت كرديم ) ع(باعظمت حضرت امام حسين 

بعداز ظهر براي خريد با كليه كاروان به بازار رفتيم خريد كرديم و از همانجا  5ساعت  - 8

سپس چون شب چهارشنبه بود من خودم دعاي . رفتيم ) ع(رت امام حسين به زيا

با صداي بلند خواندم و تمام نفرات كاروان تكرار ) ع(بارگاه امام حسين در را ل  توس
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 10و در ساعت . پس از دعا دوباره با همه كاروان رفتيم حرم زيارت كرديم. كردند

چه در  ي حرَم و ضَريح تمام ائمه اطَهارضمناً تمام درها((. شب بمنزل مراجعت كرديم

كه زينت بخش آستان  ))سوريه و چه در عراق اكثراً ساخت اصفهان و ايران است

 ميباشندكليه ائمه اطَهار ملك پاسبان 

 

  در كربلا) زيارت وداع (

و حضرت ) ع(صبح با كليه كاروان به زيارت امام حسين  5ساعت ) چهارشنبه 8/12/1380

ابن حمزه را نيز نزديك هتل ما بوده زيارت كرديم و  همچنين مرقدَ سيد عليفتيم عباس ر

كشور عراق سوار شديم و تعداد دوبار دور حرم  40975پس از زيارت به اتوبوس شماره 

را داخل اتوبوس بوديم دور زديم و طواف ) ع(و حضرت عباس ) ع(اباعبداله الحسين 

آمديم بطرف بغداد و . كشور سوريه براه افتاديم  صبح بطرف 15/10كرديم و در ساعت 

  از شهرك محموديه كه گذشتيم نرسيده به بغداد بطرف سمت چپ از راه 

  )فلوجه –رتبلطه (

رفتيم و پس از مدتي راه رفتن از روي شاخه اي از شَطّ دجله گذشتيم ) رمادي(و از جاده 

و پس از ) اُم القُري السّياحي(هتل به ) در بين راه(براي صرف نهار رفتيم  13و در ساعت 

كيلومتري از سمت  410در . بعدازظهر براه افتاديم 15/2نهار و خواندن نماز در ساعت 

  .ميرود) عكاشات(راست جاده به 

  )طريبيل –اُردن ( كيلومتري سمت راست ميرود به  453و در 



43 

 

د و جاده اش اتوبان و كيلومتر ميباش 530فاصله شهر بغداد تا مرز گمرك سوريه تقريباً 

و پس از  بعدازظهر به گمرك عراق و سوريه رسيديم  7در ساعت . باشد  مي 1درجه 

براه افتاديم و در ) دمشق( كارهاي گمركي با اتوبوس كشور سوريه بسوي پايتخت سوريه 

رسيديم و در طبقه پنجم ) فندق الّنعمان(بعداز نصف شب به هتل قبلي كه بوديم  2ساعت 

  .قرار گرفتيم  36طاق شماره هتل ا

  

  در كشور سوريه) پنجشنبه 9/12/1380(

و . مقداري هم از بازار خريداري كرديم ) س(پيش از ظهر رفتيم زيارت حضرت رقيه 

و چون شب جمعه بود دعاي كميل را ) س(بعدازظهر هم رفتيم به زيارت حضرت زينب 

  .هتل مراجعت كرديم نيز در مصلاي بزرگ آنجا خوانديم و پس از آن به 

  

  جمعه ) 10/12/1380(

صبح به هتل برگشتيم و  11دوباره به حرم حضرت رقيه رفتيم و پس از زيارت ساعت 

به فرودگاه دمشق رفتيم با آن هواپيمائي كه  5/3بعدازظهر براي برگشتن به ايران ساعت 

  .د بما نوبت نرسيدبليط زيادي فروخته بودن. بعدازظهر بيائيم تهران  5قرار بود ساعت 
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بعداز نصف  5/2و با يك هواپيماي ديگري كه قرار بود به فرودگاه رشت بيايد ساعت 

صبح به فرودگاه رشت  6از فرودگاه كشور سوريه پرواز كرد و در ساعت  هواپيماشب 

  .رسيديم 

  

  شنبه  11/12/1380

ست بسوي تهران سواري درب صبح  با يك ماشين 8گاه رشت ساعت پس از خروج از فرود

بعدازظهر به در خانه رسيديم و جلوي در پس از استقبال  2براه افتاديم و در ساعت 

  .فرزندان و بستگان و كشُتن گوسفند قرباني و عكس برداري وارد منزل شديم 

  

  روز عيد غَدير خُم 12/12/1380

  ت كند انشااالله روز عيد غدير خمُ وليمه داريم خدا با تمام آرزومندان دوباره قسم

  )ارادتمند مظفّري(واَلسلام عليَكُم و رحمه االلهِ و بركَاتُه 
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 بسمه تعالي

روز  9با هواپيما براي زيارت به سـوريه رفتـيم و پـس از     23/11/80سه شنبه  زاينجانب مظفري با همسرم رو

روز توقـف در عـراق    6از و پس از سوي كشور عراق با هواپيما پروبشب  12روز پنجشنبه بعد از شام ساعت 

 بـه تهـران   11/12/1380نجـا روز شـنبه   آنجا به فرودگاه رشت آمـديم و از آ دوباره به سوريه برگشتيم و از 

  .آمده به منزل رسيديم

 من ز بسم االله كمك گيرم كه آن هست نـام وي 

 سال هشتادم مه بهمن كـه مـا رفتـيم بـه شـام     

ــا   ــاده بعــد از آن هــم ب ــا پي  ماشــيناز هواپيم

ــارت حضــرتش  ــد بنمــوديم زي  صــبح روز بع

ــان  ــارت همچن ــر زي ــه ب ــيم زينبي ــا چــو رفت  م

 روز بعــدش همچنــان رفتــيم مــا بيــرون شــهر

ــه    ــده فاطم ــكينه حمي ــوم و س ــرت كلث  حض

 ما نمـوديم چـون زيـارت حضـرت هابيـل را     

ــيم   ــد عظ ــي باش ــه آن بس ــجدي دارد امي  مس

ــر عــراق  ــا بهــر زيــارت ب ــيم م  بــالأخص رفت

 م زيـارت در نجـف مولايمـان   ما كـه بنمـودي  

 جان من باشـد فـدايت اي حسـين ابـن علـي     

 در شجاعت حضرت عباس باشـد چـون علـي   

 هــا خواســت آورد آبــي بــراي بچــه آنكــه مــي

 رأس پر نور حسين را آن لعـين بگذاشـته بـود   

 آنكه رحمن الرّحيم است همچنان بخشنده وي 

ــارت آل   ــا زي ــائيم م ــا نم ــين(ت  )ي. لام. ع

 از فرودگــاه تــا هتــل نعُمــان را كــرديم طــي

 يــه نــام ويطفــل معصــوم حســين باشــد رق

 )ب. نـون . يا و. زا و(نام وي باشد بدان چون 

دي        تا نموديم مـا زيـارت قبـر حجـر بـن عـ

 )ر. و يـا . صـادغين . بـاب (جايشان باشد كه 

 روي كوه آرامگاهش با صفا هست جـاي وي 

ــود لعنــت بــه وي  كــاخ دارد هــم معاويــه ب 

 )ي. قـاف . تـا و (جان ما قربان كاظم هم بـه  

 )ي. لام. عـين (ست نامش آنكه صاحب ذوالفقار ا

 )ر. مـيم . شـين (لعن باشد بر يزيد و هـم بـه   

 )ه. مـيم (آن بود هم سرو قامت روي آن چون 

 لعن بر آن ظالميكه ضـربه زد بـر دسـت وي   

 )ي. لام. و او. خــاء(روي خاكســتر چــرا آن 

  

  آل علي

  

  

  )زينب(

  

  )باب صغير(

  

  

  )تقي(

  )علي(

  )شمر(

  )مه(

  

  )خولي(
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 آن دو طفلان را كه مسلم داشت نـاحق شـد شـهيد   

 من فـدا باشـم بنامـت اي آقـا صـاحب زمـان      

 ي مــي كنــد بــر دوســتانكــافران ظلــم زيــاد

 لطف كن آقا كه چشمم دائما بـر دسـت تُسـت   

 روز يـــازدهم اســـفند هـــم بخانـــه آمـــديم

 شــاعران بســيار گفتــه شــعرهاي مختلــف    

 

 ) ث. را و. الـف . حـا و (نام قاتـل را بگـويم   

 )ر. كاف. شين(داري همچو عنبر لب چو  زلُف

 آقــا بنمــا ظهــوري انتظــاري تــا بــه كــي اي

 يك قدح نوشم اگر لطفي كنـي از جـام مـي   

 عيد غـدير همچنـين وليمـه داديـم بـر همـه       

 )ر. فـا و . و ظـا و . مـيم (كس نگفته مثل شعر 

 

  )حارث(

  )شكر(

  

  

  

  )مظفر(
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واقـع در تجـريش اسـت پـس از زيـارت در تـاريخ       » امـامزاده صـالح  «يح مقدس ر را كه در ضراشعااين 

 .اينجانب مظفري نوشتم و از خوانندگان عزيز التماس دعا دارم 9/4/1367

 اين روضه كـز فـروغ الهـي منـور اسـت     

ــود بنــام  د جليــل كــه صــالح بايــن ســي 

 زين روضه خود دريست بجنـّت از آن سـبب  

 ــ ــوت اس ــر ســپهر نب ــن كوكــب مني  تاي

 صف بر كشـيده گـرد رواقـش فرشـتگان    

ــرتش   ــأمن زوار حض ــاف و م ــا مط  اينج

 فرزند بـا سـخاوت بـاب الحـوائج اسـت     

 در اين حرم غبُار غـم از لـوح دل بشـوي   

ــاه  ــن صــحن و بارگ ــاريخ بازســازي اي  ت

ــين  ــر زم ــد ب ــاحترام گذاري ــا را شــما ب  پ

 همــت بلنــد دار كــه ايــن آســتان قــدس

ــدم ــه قَ ــدق ندر بارگــاه حضــرتش از ص 

 

ــاه زاد  ــر اســت  هآرامگ ــن جعف  موســي ب

 دردانــه اي ز نســل شــريف پيمبــر اســت

 سر تا سـر فضـاي شـميران معطـّر اسـت     

 اين نور چشم حيدر زهـراي اَطهـر اسـت   

ــت   ــرادر اس ــا را ب ــتم م ــام هش ــرا ام  زي

 اينجــا شــفا بــراي مريضــان ميســر اســت

 يار و پنـاه مـردم مسـكين مضـطر اسـت     

 صالح گلي ز گُلشـن سـاقي كـوثر اسـت    

 1297اين داند آن اديب كه قلبش منور اسـت 

ــر اســت   ــز پيمب ــن عزي ــل دف ــا مح  اينج

ــ ــا ســاحت مقــدس جنّ ــر اســتب  ت براب

 زيرا رهي بروضة رضوان از اين در اسـت 
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در كوه شهر ري مي باشد اينجانـب مظفـري يادداشـت    ) بي بي شهربانو(اشعار زير را كه در ضريح مبارك 

 31/5/1361) 1361تابستان (نمودم 

 مــن عــروس احمــدم آن خــاتم پيغمبــران

 همسـر شــاه شــهيدم شـهر بــانو نــام مــن  

 مرقدم گر كوچك است اما ببين من كيستم

 گر چه هستم منزوي در كوهسار ري چنين

 پس مؤدب باش چون ناموس شخص حيـدرم 

 افتخــار هــر دو عــالم را خــدا داده بمــن

 

 دختــر شــه يــزد جــردم وارث نوشــيروان 

 بـانوي شـه بـانوان   بي قرين و بي نظيـرم  

 ـ  ت مكـان شاهدختم شه زنانم حال هم جنّ

 بهر هر حاجت به نزدم آيد هر پير و جوان

 مــورد لُطــف بتــولم موجــب فخــر زنــان

 مادر زين العبادم حكمـران انـس و جـان   

 

  

  .آيه كمتر باشد مثاني گويند 100سوره هائيكه از -1

  .دگوين سوره هائيكه در آخر قرآن آمده سوره هاي قصار مي -2

  .كه در مكه اعلام فرمودند سوره نجم بود) ص(د حضرت محمبه اولين سوره كه  -3

  .اولين سوره كه در مدينه نازل شد سوره بقره بود -4

  .نخستين كسي كه قرآن را جمع آوري كرد حضرت علي عليه السلام است -5
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 19/4/82ان واقع اسـت در تـاريخ   در نزديك بازار تهر) سيد ناصر الدين(اشعار زير را كه در ضريح مبارك 

 .پس از زيارت يادداشت نمودم

ــين   ــت آئ ــه بهش ــن بقع ــارك االله از اي  تب

 زهي خجسته بنائي كه همچـو كعبـه بـود   

د غبـار ايـن درگـاه       شرف نگر كه بـرو بـ

 يكي بچشـم بصـيرت بـر ايـن رواق نگـر     

 ـبلي كه ايـن حـرم مح    رم بـود خوشـدل  ت

 شـم حسـين  چعزيز حضرت سـجاد نـور   

 بت وي شـرافت نسـبت اسـت   همين زمرت

ــاه خلــق جهــان خاصــه مــردم تهــران   پن

 همــين نــه آينــه كــاري آن شــدي اتمــام

 هزار و سيصد و پنجـاه دو زهجـرت بـود   

 

 كه هست عزّت بـاغ جنـان عـرش بـرين     

 مطــاف قبلــه اربــاب صــدق اهــل يقــين 

 بگيسوان زرافشـان خـويش حـور العـين    

 كه بنگري ولي خدمت ستاده روح الأمـين 

 قـــام ناصـــر ديـــنحـــريم ســـيد والام

ــين  ــرا و زاده ياسـ ــدر زهـ ــليل حيـ  سـ

 كه در معالم و تقواسـت بـي نظيـر قـرين    

 كه آستان رفيقش بود چو حصـن حصـين  

 ت تمكـين كه از ضريح چنين يافـت عـزّ  

 ـكه يافت اين حـرم مح   رم چنـين تـزيين  ت
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  در شام غريبان خوانده مي شود

 خواند دسته دوم مي  خواند دسته اول مي

 سين امشب است امشـب اسـت  شام غريبان ح
 اول رنــج و الــم زينــب اســت زينــب اســت
 شـــام غريبانســـت زهـــرا پريشانســـت   

  حسين                      
 

 طفل يتيمي ز حسين گمشده سـاربان سـاربان   
لم خم شـده سـاربان سـاربان   قامت زينب ز ا 

 شــام غريبــان اســت زهــرا پريشانســت    
 حسين                  

 عالم است كه در خلق بازاين چه شورش است
 باز اين چـه رسـتخيز عظـيم اسـت كـززمين     
ــزو    ــا ك ــد از كج ــره بازدمي ــبح تي ــن ص  اي

ــي  ــوع م ــا طل ــاب  گوي ــرب آفت ــد از مغ  كن
 

 باز اين چه نوحه و چه عزا و چه ماتم اسـت  
 بي نفخ صور خواسته تا عـرش اعظـم اسـت   
 كار جهان و خلق جهان جملـه درهـم اسـت   
 كاشـــوب در تمـــامي ذرات عـــالم اســـت

 
ــربلا    ــان ك ــوردة طوف ــت خ ــتي شكس  كش

ــي  ــرو زار م ــار ب ــر چشــم روزگ  گريســت گ
 

 در خــاك خــون طپيــده بميــدان كــربلا     
ــي  ــون م ــربلا   خ ــوان ك ــر اي ــت از س  گذش

 
 قســـــم بـــــذات اقـــــدس كردگـــــار
 كشــته شــدم كــه ديــن شــود اســتوار     
ــده   ــن خميـــ ــرو ديـــ ــت ســـ  قامـــ

 

ــار      ــن كتـــاب پروردگـ ــم بـــر ايـ  قسـ
ــالمينم   ــاه عـ ــينم مـ ــن حسـ ــه مـ  چونكـ

ــهادتم   ــت شـــــ ــيدهوقـــــ  رســـــ
 

 عـــــارف بـــــاالله امـــــين اللهـــــم   
 وارث انبيـــــــاء و ثـــــــار اللهـــــــم
ــده   ــن خميـــ ــرو ديـــ ــت ســـ  قامـــ

 

 معـــــاون حكمـــــت ســـــرو اللهـــــم 
ــقانم   ــاد عاشـــ ــانم يـــ ــيد جنـــ  ســـ
ــيده   ــهادتم رســـــ ــت شـــــ  وقـــــ

 
  

   



51 

 

خـرداد روزنامـه همشـهري     9راديو و طبق نوشته  بگفته 1383در مورد زمين لرزه در روز هشتم خرداد ماه 

ريشتر اعلام شده است مركز آن قريه بلدَه مازندران و در ده استان كشور و خصوصا ريزش  7/5زمين لرزه 

كوه بر روي ماشين ها در جاده چالوس و از بين رفتن چند ماشين و چندين نفر اعـلام شـده اسـت منـابع     

 ).ام اينجانب مظفري سروده(شتر اعلام كرده است ري 2/6رزه را خارجي شدت زمين ل

ــوي   ــرّب بجـ ــارت تقـ ــر تقـ ــه بحـ  بـ

ــود  ــته بـ  همـــه داخـــل پـــارك بنشسـ

ــدان ــار  بـ ــد از نهـ ــنج بعـ ــاعت پـ  سـ

ــرزه در آ ــان بلــ ــين آنزمــ ــد زمــ  مــ

ــواره اســت   ــل گه ــين مث ــوئي زم ــه گ  ك

ــر نمـــاز   آســـتاديم   نوقـــت مـــا بـ

 كـــه راديـــو شـــروع كـــرد اخبـــار را

ــرزه شــش ريشــتر اســت  ــين ل ــا زم  بگفت

 مركـــــزش بـــــوده مازنـــــدران ورا

ــي   ــردم بسـ ــين مـ ــه از بـ ــدان رفتـ  بـ

ــده   ــار آمـ ــي بـ ــدان خيلـ ــي بـ  خرابـ

ــهر را   ــالوس و نوشــ ــده چــ  بلرزانــ

ــوان    ــدي ج ــت چن ــر آنوق ــلال احم  ه

 خطرنـــاكتر جـــاده چـــالوس بـــود   

 زمـــين لـــرزة هشـــت خـــرداد گـــوي 

ــائين رود   ــو و پ ــار همچ ــوق آبش ــه ف  ك

 يكــي اســتراحت يكــي بــود و كــار    

ــرّ    ــه غ ــدائي ك ــد ص ــر آم ــانب  ش كن

ــت    ــود و دس ــين ب ــادن زم ــرس فت  ز ت

ــاز  ــد راز و نيـــ ــوي خداونـــ  بســـ

 بماســـــهل بنمـــــود و آن كـــــار را

 بلرزيـــد آن لحظـــه بـــالا و پســـت   

ــ ــان داده آن بلـَــــده را چنـــ  انتكـــ

 نبردســت جــان از خطــر هــا كســي    

 كــــه مــــردم همينطــــور زار آمــــده

ــهر را  ــد شـ ــزوين و چنـ ــوت و قـ  اَلَمـ

ــدران  ــوي مازنــ ــر ســ ــتاد بــ  فرســ

ــود   ــامبرده س ــيچ ن ــي ه ــا كس ــز آنج  ك
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ــود  ــوه ريـــزش نمـ ــدان كـ ــان هبـ  چنـ

 چونـــا بـــود گشتســـت چنـــدين نفـــر

ــس    ــود و ب ــه ب ــين زلزل ــران چن ــه ته  ب

 كـــه اطفـــال از تـــرس بـــودي چنـــان

ــا ــر(ي دعــ ــين) مظفــ ــود اينچنــ  بــ

 

ــر آن   ــده در زي ــين مان ــدي ماش ــه چن  ك

ــرر   ــته ضـ ــديل گشـ ــود تبـ ــه سـ  همـ

 اخيــراً كــه چنديســت ناديــده كــس    

 دوان بــــود آنهــــا ســــوي مــــادران

 ران زمــينخــدا رحــم بنمــا بــه ايـ ـ   

 

  

   



53 

 

9/7/83مورخه   

ــي را   ــالم درويشـ ــدهم عـ ــاني نـ ــه جهـ  بـ

ــي    ــت كس ــه نوشتس ــدم ك ــوار بدي  روي دي

 آه از اين كو تهي عمر شـوي مسـت و خـراب   

ــري     ــد اثـ ــد دوار نمانـ ــن گنبـ ــر ايـ  زيـ

 مــن خــودم عاشــق مــولاي علــي مــي باشــم

 فــرق اســلام و وكفــر ايــن بــود اي ديــدة دل
 

 كه جهـان غمكـده اي در نظـر درويـش اسـت      

 ا بقي را بسـرودم كـه پـس و يـا پـيش اسـت      م

 كه در اين صومعه هر كس كه بود دلريش اسـت 

 گر بماند تو بـدان آنكـه كمـي يـا بـيش اسـت      

يش اسـت      آن رئيس عرب و هم عجـم و هـم جـ

 تو بگو مذهب و همچون كيش اسـت ) اي مظفر(
 

 من مسـت مـي عشـقم هوشـيار نخـواهم شـد      

ــاندي    ــده بنش ــيه روزم در ميك ــاك س ــر خ  ب

ــر ــاي س ــت و س ــنم دام ــاده م ــت افت  هي قام

ــر زلــف ســيه چينــت  ــروي مشــگينت ب  آن اب

ــرو   ــان اب ــاه كم ــا رو اي م ــگل زيب  اي خوش

 ــ  ــي از جنّ ــا رحم ــارب بنم ــهمي ي ــو س  ت ت

 

 همـواره غمــين هســتم خوشـحال نخــواهم شــد   

 ار نخــواهم شــدديگــر كــه زمــي خــوردن خمــ

ــيراب نخــواهم شــد  ــيرين س ــز آن ســخن ش  ك

ــواهم    ــار نخ ــن بيم ــر م ــد گ ــتم برس ــددس  ش

 غيــر از تــو كســي را مــن دلــدار نخــواهم شــد

ــد    ــواهم ش ــدار نخ ــوابم بي ــر خ ــو اگ  دادي ت
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رفتيم به زيارت امامزاده يحيي و اشعاريكه دور ضـريحش حـك شـده بـود      12/6/1385در تاريخ 

  .يادداشت نمودم

 گلـــي از گلشـــن طاهاســـت اينجـــا   

ــت   ــم اسـ ــان علـ ــاي ناپايـ ــي دريـ  علـ

 در اينجـــا راز جانســـوزي نهـــان اســـت

ــ ــاك    ب ــد پ ــن مرق ــين اي ــل حس  ود نس

ــجاد   ــرين اولاد ســـ ــي از بهتـــ  يكـــ

ــن   ــت اي ــر اس ــدا از پيك ــر ج ــهيدي س  ش

ــت     ــزار اس ــن م ــر اي ــاودان ب ــلام ج  س

ــد  ـ ــار اوســــت فرزنــــدش محمـ  كنــ

 بنــــاي عشــــق ويرانــــي نــــدارد   

ــانا  ــت حســ ــوده از رحمــ  دري بگشــ

 

ــا   ــت اينجـــ ــي از رخ زهراســـ  فروغـــ

 يكـــي مـــوج از چنـــان درياســـت اينجـــا

ــت ا  ــي ايماســ ــبر مجتبــ ــاز صــ  ينجــ

ــا  ــت اينجـ ــي اسـ ــت اعلـ ــان از تربـ  نشـ

ــا  ــت اينجـ ــوبي اسـ ــاخة طـ ــري از شـ  بـ

 كــه عــزّ الــدين عزيــز ماســت اينجــا     

ــا     ــت اينج ــي اس ــرت يحي ــر حض ــه قب  ك

ــا   ــت اينجـ ــهزاده روح افزاسـ ــزين شـ  كـ

 از آن آبــــــاد پابرجاســــــت اينجــــــا

 بـــــروي مـــــردم دنياســـــت اينجـــــا

 

  

لترين درخـت چنـار تهـران    امامزاده يحيي كه نزديك سرچشمه و بازار تهران است آنجـا كهنسـا  

  .سال بوده است) 780( 1380وجود دارد، عمر درخت در سال 
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  بنام خدا

  بعد از نيمه شب ببعد  2هر كس را طلسم كرده باشند اول برود حمام غسل كند بعد از نصف شب ساعت 

  مرتبه بگويد اللهم صل علي النبي  100شب اول جمعه 

  ي مرتضي مرتبه بگويد اللهم صل عل 100شب دوم 

  مرتبه بگويد اللهم صل علي فاطمه الزهّرا 100شب سوم 

  مرتبه بگويد اللهم صل علي امام حسن 100شب چهارم 

به ترتيب هر شب براي يك امام و شب جمعه سوم يعني شب پـانزدهم اللهـم صـل علـي حضـرت عبـاس       

  دعايش برآورده مي شود انشاء االله

ان . مسـتودع فيهـا   سـرّ لم صلّ علي فاطمه و اَبيها و بعلها و بنيها و اهر كسي گرفتاري داشته باشد بخواند الله

  مرتبه 560تصلّي علي محمد معبودا ما احاط به عملك 

 خبر دهيد به يـاران كـه يـار آمـدني اسـت     
 در ايــن شــبان زمســتاني و كــوير عبــوس 
 در اين هواي گران جان وخسـته و زخمـي  

 گويــد بگــوش باغچــه بــا يــاس لالــه مــي
ــه هـ ـ ــه آي ــي ب ــعر ب ــي ش ــابم اي زمين  ت

  
 

ــت     ــدني اس ــار آم ــن دي ــا اي ــه ت ــپاه آين  س
 گــل ســپيده دوبــاره بــه بــار آمــدني اســت 
ــدني اســت  ــار آم ــاران به ــارش ب  صــداي ب
ــدني اســت   ــار آم ــل انتظ ــه گ ــداي را ك  خ
ــار آمــدني اســت  ــور و ن  .ز آســمان خــدا ن

اين ابيات را در بيمارسـتان رسـول اكـرم در    
  .يادداشت نمودم 1/11/1386تاريخ 

 
  

 

   



56 

 

شمسي در مـورد شـهادت    31/4/83مطابق با ) س(در تاريخ سوم جمادي الثاني روز شهادت حضرت فاطمه 
  .ام سروده) س(حضرت فاطمه 

ــر اســـت  ــا و اكبـ ــالق يكتـ ــام خـ  اول بنـ
 آمــد مدينــه لشــگر ســفيان كينــه تــوز     

 ـ     د زصد حيـف شـد شـهيد كـه در غَ  وه اُحـ
 پيمبـر و دنـدان وي شكسـت   ن زخمي شـد آ 

ــي   ــه ش ــي ك ــه عل ــار ناگ ــد كردگ  ر خداون
 يك دفعه زد نهيـب بـه مركـب علـي چنـان     
ــت    ــاده اس ــر فت ــد پيمب ــيد و دي ــي رس  وقت
ــازنين او     ــدن ن ــر ب ــورد ب ــم خ ــد زخ  چن
ــلابتش   ــا ص ــم ب ــجاعت و ه ــين ش ــا چن  ام
ــوا در آســـمان   قبـــل از وجـــود آدم و حـ
ــرا هميشــه خــود  ــده زه ــاعتي ب  مشــغول ط
ــاح در بهشــت  ــوده چــون بصــورت تفُّ  آن ب

 مرسـل دو نـيم كـرد   آن سيب را كـه احمـد   
دن       خوردند هـر دو سـيب خـود آرام شـد بـ
 ممزوج گشـت آنـدو كـه در عرصـه وجـود     

 هست نام چو در عرش گشته ثبـت ) منصوره(
 دسـت  شل باشد آن كسيكه بـه زهـرا گشـاده   

 اش آتـــش زدنـــد درب علـــي را ز شـــعله
ــه كــه ســهل باشــد و بلكــه در آســمان   خان
ــوخته را   ــيم سـ ــار داد درِ نـ ــمن فشـ  دشـ

 اش ر پشــت درب چنــان خــورد ســينهمســما
ــه  ــرا فتـــاد روي زمـــين كـــرد نالـ  اي زهـ

ــه پيمبــر كــه ســرور اســت    ــا ب  باشــد ســلام م
ــت    ــافر اس ــوم ك ــون ق ــر از قش ــد پ ــوه اُح  ك
ــر اســت   ــم پيمب ــه ع ــزه ك ــه حم ــير بيش  آن ش
 با ضرب سنگ بصورت و همچون كه بر سر است

 خيبـر اسـت   چون بـه فاتح به مرحب است و هم
 و گــوئي تكــاور اســت )ســوي دشــمن(ميرفــت

 اســـت را نجـــات داد بـــدان آن هنـــرورويـــ 
 كــه حيــدر اســت  چــونوي لــيكن نــدادهميت 

 اسـت  مطهـرّ  سيلي خـورد چـرا كـه بـه زهـرا     
ــت   ــدر اس ــريم مخ ــي و م ــي و عيس ــم موس  ه

 اســت »عــالمَ ذرَ«در  چــوذره قبــول كــرده  
 جبريــل چيــدو داد بــه احمــد كــه رهبــر اســت

 ز سهم خويش و سـهمي بـه همسـر اسـت    نيمي 
ــوري بتافـ ـ ــت  ن ــور اس ــدا آن من ــوي خ  ت س
 گــوهر اســت همچــون كــهآمــد  زهــرا وجــود

ــت     ــر اس ــامش مطه ــد و ن ــز باش ــرا عزي  زه
 ديگـر اسـت   همچـون بـه   لَعن خدا بـه قُنفُـذو   

 در خانه سوخت بال كـه چنـدين كبـوتر اسـت    
 جبريــل را بدانكــه در آن ســوخت شــهپر اســت
ــت   ــت آن در اس ــي پش ــين كس ــت آن لع  دانس
 زهرا نمـود نالـه كـه داغـش بـه محشـر اسـت       

 ديگـر اسـت  گوهر بيك طـرف صـدفش طـرف    
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ــي    ــه عل ــم زوج ــت و ه ــر اس ــت پيمب  دخ
 ملعون گرفت و بسـت علـي را بـه ريسـمان    
 كردنــد شــيوه هــم حســن و هــم حســين او
ــر    ــه روز حش ــر ب ــفيعة محش ــانوي ش  اي ب
ــول   ــر رس ــود دخت ــت ب ــو در بهش ــاي ت  ج

ــده  ــد آمــ ــر اميــ ــو بهــ ــتان تــ  ام آســ
 ع محشــر اميــد مــنمــولا علــي اســت شــاف

  

 كـوثر اسـت  ) سور(در شأنش هل اتيّ و خودش 
ــي دان مكــررّ اســت  ــه آل عل ــا ب ــم ه ــن ظل  اي
ــت   ــدر اس ــدانم مك ــر دو ب ــب ه ــوم و زين  كلث

ــرر اســت  در نامــه ــه هــر كــس مقّ  اي نوشــته ب
 باشد جحيم خَصـم تـو جـايش كـه ابتـر اسـت      
ــت   ــور اسـ ــي را مصـ ــزال علـ ــور لايـ  آن نـ

ــم  ــري(دائ ــت ) مظف ــوي آن در اس ــرش س  نظ
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  .بر محمد و آل محمد  ةو سپاس بر خداوند يكتا و صلوا سروده ام حمد 8/8/1383در تاريخ 

ــدايرا    ــا خ ــالق يكت ــپاس خ ــد و س  حم
ــرون ــمه وآب آورد بـ ــوه چشـ  آري زكـ
 فرمان ز خالق است هماره كه بـر سـحاب  

 بـرآرد دم بهـار   )رنـگ بـه رنـگ   (گلهاي 
 اي خــالق زمــين و زمــان حــي لا يمــوت

ــاده ســ ــر آســتانكيخســروان نه  رش را ب
ــدان  اي منبــع ســخاوت وجــود و كــرم ب
 كون و مكان و خلق جهان را تو صـاحبي 
 چنـــدين هـــزار آمـــده پيغمبـــر رســـل
 نتوان نمود وصف علي لايق اسـت و بـس  
 زور آزماي قلعـة خيبـر كـه چـون رسـيد     
 مرحب لباس رزم خودش را به تـن نمـود  
 شير خـدا كـه از تـه دل همچـو نعـره زد     

 از صــولت علــي از هيبــت و شــجاعت و
 كـز آنجـا كنـد فـرار    كرد دشمن كه فكر 

 حيدر نمود حمله كه با ذوالفقـار خـويش  
 مرحب بضرب تيغ علي كشـته شـد فلـك   
 يا رب مرا به بخش تـو بـر حرمـت علـي    
 گر لطف تو كه شـامل حـال كسـي شـود    
 من بنـدة ضـعيف و گُنـه كـار تـو كـريم      
ــري     ــد مظف ــم امي ــه چش ــارب هميش  ي

  

ــلّ    ــه ك ــارش هســت هم ــوا در اختي  ماس
ــا    ــل گي ــرآرد گ ــمه ب ــاري ز آب چش  ب
 باران كـزو بريـزد و همچـون كنـد سـخا     

ــو ــا ق ــراي م ــا ب ــه شــود ت ت و غــذا تهي 
ــا  روزي بدســت تســت و كــلام تــو دلرب
 پــيش تــو در ركــوع تضــرّع شــه و گــدا
ــدا   ــازيم ز ابت ــه ني ــو هيمش ــل ت ــر فض  ب
 مخلوق همه ضعيف كه محتاج هست تـرا 
 اول بنـــام آدم و خـــاتم بـــه مصـــطفي

 اي بـه سـجده بيفتـد كـه بـي ريـا       هآنگون
ــي  ــازوي لافت ــه ب ــت ب  آن درب را شكس
ــه مرتضــي  ــبش را ب ــرد او لق ــف ك  تعري
ما     قلعه به لرزه آمد وهـم ارض و هـم سـ
 لــرزه فتــاد بــر تــن دشــمن كــه در خفــا
 مهلت نبـود تـا شـود از دسـت وي رهـا     

 حيـا  زد بر سرش دو نيم شد آن فـرق بـي  
 گفتا بر ايـن شـجاعت حيـدر كـه مرحبـا     

 دهـد رجـا   ف تو كثيـر و بـه دل مـي   الطا
 دهـد صـفا   بر جان قوت است بـه دل مـي  

 حاجــت هميشــه پــيش كريمــان بــود روا 
 بر سوي درگهت كه تو بخشـي مـرا خطـا   
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  .ام سروده )ص(در مورد وصف خداوند يكتا و به معراج رفتن رسول اكرم 

 اي خالق زمين زمان حي كردگار
 مفعول فاعلات و مفاعيل فاعلات

 فت آسمان كون مكان را تو صاحبيه
 همچون ربيع وصيف و خرَيف و شتاء را
 چون برف در شتاء كند قلُّه را سپيد

 آفريده اي) رنگ به رنگ(تو ميوه هاي 
 اَشجار هم نبات و چمن هست سبز رنگ
 گلهاي مختلف همه الَوان سينه چاك
 باشي خداي واحد سلطان مقتدر
 تگردنكشان روي زمين در مقابل

 جاه و جلال و هم جبروتت منزهّ است
 بخشنده و رحيم كه در حق بندگان
 آن وقت مي شود كه اذالشّمس كوُِّرت
 حوري چو در بهشت بود مؤمنان را
 يا رب به سوي درگه تو آورم پناه
 با اذن حق برفت به معراج آن رسول
 پيغمبر آن زمان چو به نزديك حق رسيد

 اووقتي بديد دست بيامد بسوي 
 دانم وصي احمد مرسل علي بود
 در وقت رزم دان كه علي مي كند هجوم
 يا رب بحقّ حرمت پيغمبر رسول

 چو بدرگه نيازمند) مظفرّي (باشد 
  

 شود مهار از قدرت تو چرخ فلك مي  
 زين وزن قافيه كه مرآن ميبرد بكار
 هم كوه و دشت گل كه بود در كنار خار

 طوق وارپشت سرِ هم آوري و مثل 
 باران كه از سحاب برآيد دم بهار
 ياقوت هم به مثل بود دانه اَنار
 بلبل به وجد آمده خواندَ به مرغزار
 در حيرتم كه لاله بود سينه داغدار
 وصفت چو بيحد است مرا نيَ توان شمار
 همچون غلام باشد و گوشش به گوشوار
 باشد زبان قاصر و ليكن اميدوار

 توئي هم به آشكار عالم چو بر نهان
 هنگام آن بود و اذا سجرِّت بحار
 ابليس در حجيم بسوزد همي به نار
 ما را خودت به سوي صف مؤمنان بيار
 آن راه كرد طي و براقش همي سوار
 قوسين را بود دو كمان فاصله به جار
 الحام شد كه دست علي هست در كنار
 دستي به دست احمد و دستي به ذوالفقار

 ز صولتش هميشه عدو مي كند فرارا
 بر مسلمين روي زمين را شوي تو يار
 از فضل رحمتت تو هميشه به من ببار
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روز بمباران نجف اشرف در عراق توسط آمريكائيها كـه بـوش    23/5/83اين اشعار را در روز جمعه 
جانـب مظفـري   اين. رئيس جمهور بودانجام گرديده و همان روز در تهـران همـه راهپيمـائي نمودنـد    

  .ام سروده
 يا رب چرا هميشه كـه دلهـا مكـدر اسـت    
ــود بدانكــه زِ از خلقــت بشــر   رســم آن ب
ــي   ــوش لعنت ــر آن ب ــه ب ــد بهان ــدام ش  ص
 با توپ و تانك و كشـتي جنگـي وبـالگرد   
ــت را   ــه نف ــه ك ــز اول حمل ــي ك  آن لعنت
 دائم هجوم برده بـه چنـد شـهر در عـراق    
ــين   ــربلا چن ــامره و ك ــاظمين و س ــم ك  ه

ــل يز ــلمين  مث ــه مس ــوده ب ــه نم ــد حمل  ي
ــدان    ــف ب ــي در نج ــع عل ــد رفي  آن گنب
 آن حيدر اسـت و شـير خداونـد كردگـار    
 از صولت ونهيب وي اندر بـه كـوه قـاف   

ــي ــيراب م ــان را  س ــه مؤمن ــه هم ــد ك  كن
ــري   ــو بنگ ــي را چ ــال عل ــوه جم  آن جل

 ســپارمت بــوش دغــل بــه تيــغ خــدا مــي
 دارم اميـــد زآه يتيمـــان كـــه در عـــراق

 ـ  م كـُور و كـَر شـوي   نطق و زبان لال و ه
 تو جمع كن قواي خـودت را لعـين كـين   
 راحت شود ز دست تو عالم همـين و بـس  
 آنقدر خون بـي گنهـان ريختـه بـر زمـين     
 خواهيم خواسـت مـا ز خداونـد اينچنـين    
 قســمت نمــا دوبــاره خــدايا نصــيب مــن

 چــو ثنــاگوي كبرياســت) مظفــري(دائــم 
  

 دلها غمين هست چو سودا و در سر اسـت   
 ميشه به مظلوم مضـطر اسـت  ظلم و ستم ه

 باعث شده به خون همه اهـل كيفـر اسـت   
 شد حمله ور بخاك عراق آن ستمگر اسـت 

 .خورد بدانكه زِ از خوك بـدتر اسـت   چون مي
 كوفه نجف و بصره و بغـداد در بـر اسـت   
ــر اســت  ــه ابت ــردم ك ــه م  آتــش زده بخان
ر اسـت      بدتر زشمر همچو كـه دائـم مخمـ

 اســت زيــرا كــه آن بــه گنبــد مينــا برابــر
 شير خداست همچو كه فاتح به خيبر اسـت 
 سيمرغ هم زترس بريـزد كـه شـهپر اسـت    
 در روز حشر وي كه چو ساقي به كوثر اسـت 

ه زيـاده و نـوري زِ اَختـر اسـت    نورش زم 
 هــم ذوالفقــار حيــدر كــرار صــفدر اســت
ــت   ــر اس ــوزان فزونت ــش س ــيم ز آت  آه يت
 لعنت به تو بدان همـه از تـو مكـدر اسـت    

 مملكت خويش بهتـر اسـت  گر تو روي به 
 جاي تو در جحيم و هم نـار احمـر اسـت   
 خجلت بكش لعين نجف جاي حيدر اسـت 
 شمشير حيدري همه بـر فـرق كـافر اسـت    
 بوسم ضريح حضرتش همچون منور اسـت 
 از لطف حق به شعر سـرودن مظفـر اسـت   
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بـا  سـوي كشـور عربسـتان    به مكه به براي رفتن  30/2/1382اينجانب مظفري با همسرم روز سه شنبه  :بسمه تعالي
وسط راه ) در هتل ساسكو(بعد از ظهر به فرودگاه جده رسيديم و سوار ماشين شديم  2پرواز و در ساعت هواپيما 

  .مراجعت كرديمروز از عربستان به تهران  15جده و مدينه نهار خورديم شب رسيديم به مدينه و بعد از 
 آن هست نـام وي من زبسم االله كمك گيرم كه 

ــاعلات    ــاعلات فـ ــاعلات فـ ــاعلات فـ  فـ
 عزم كـرديم مـا هـزار و سيصـد و هشـتاد دو     
 بـــا هواپيمـــا بـــروز ســـي ام ارديبهشـــت
 چون رئيس كاروان هم بـود خـود پهلـوي مـا    
 بــا اتوبوســها چــو بنمــوديم مــا طــي طريــق 
 چون ماشينها راه افتاد و كـه مـا هـم تـوي آن    
 جمع گشتيم بعد شام مـا جملگـي بـا كـاروان    

ــجد ــرين   وارد مس ــد ب ــا خُل ــديم و گوئي  ش
 ما چو بنموديم زيارت بعـد از آن رفتـيم بقيـع   
 چون حسن باشد امام و هم علي ابـن الحسـين  
 روز بعــدش هــم بــدان رفتــيم بــر كــوه اُحــد
ــين   ــا ذوقبلت ــلمان قُب ــي س ــرا عل ــجد زه  مس
 بعـد يكهفتـه شـديم مـا عـازم آن بيـت حــق      
 بود شب آنجا كه روشن مثل شمس و الّضـحي 

 طـواف و دور هفـتم شـد تمـام    بعد شش دور 
 عرفات هم باشد آنجا چونكه يك دشت وسـيع 

 بـود جايمـان  ) اشـپيليا (همچو در مكـه هتـل   
 چونكه اتمام سـفر شـد كـاروان اعـلام كـرد     
ــران شــديم  ــانزده خــرداد همچــون وارد ته  پ
ــف    ــعرهاي مختل ــه ش ــيار گفت ــاعران بس  ش

  

 آنكه رحمن الرحيم است همچنان بخشـنده وي   
  برخوان تو اي فرخنده پي) لبحر رم(خيز از 

 )ه.كـاف .مـيم (ر زيـارت چـون بـه    هتا رويم ب
 )ه.دال.جـيم (بعد سه ساعت رسـيديم مـا بـه    

 )ف.يـا و .نـون .حـاو (اسم او بودش بدان چون 
 )ر. الـف .هـاو  . نـون (ما رسيديم و به ساسكو 

 )ه. نـون .يـا و  . دال. مـيم  (شب رسـيديم مـا   
 )ي.بـاو . نـون (تا رويم بر مسجد هـم پـابوس   

 )ت. شـين .هـاو .بـا و ( يدرخشيد و تو گوئي م
 )ر. قـاف . الـف .بـا و (من شوم قربـان بنامـت   

 ششمين باشد كه صادق نـور چشمانسـت وي  
 جان فدا باشد به حمزه هـم بـه همرزمـان وي   

 )ح.تـا و .فـا و (بالاخص در جنگ نامش بـود  
 )ه.كـاف . مـيم (بعد از محرم كه رفتيم شب به 

 )ه.بـا و . عـين  . كاف (چون بهشت عدن باشد 
 همچنان سعي صفا و مروه هم چون گشت طي

 )ي. نـون . ميم (بعد از آن رفتيم به مشعر همچو
 )هتــل طيبــه (نــام هتــل در مدينــه بــود    

 )ه. نـون .الـف  . خـا و (جمله برگرديم مـا بـر   
 بعــد از آن رفتــيم دان بهــر زيــارت شــهر ري 

 )ر.فـا و  . ظـا و . مـيم (كس نگفته مثـل شـعر   
  

  
  

  مكه
  جده

  حنيف
  رنها

  مدينه
  نبي

  بهشت
  باقر

  
  

  فتح
  مكه
  كعبه

  
  مني

  
  خانه

  
  مظفر
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 )ع(فرازهائي از زندگاني امام صادق 

  گوهري تابناك) ع(امام صادق 
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  )ع(مشخصات امام صادق 

  جعفربن محمد: نام

  »ابوموسي«و » ابواسماعيل«، »ابوعبداالله«: كنيه

  . صادق، فاضل، صابر، طاهر، قائم، كافل ومنجي: القاب

اســت ايــن لقــب بــه خاطرصــادق گفتــار آن » صــادق«مشــهورترين لقــب آن حضــرت 

بـه آن  . ادعـاي امامـت كـرد   ) ع(كه درعصرامام زمـان  » جعفركذاب«حضرت و تمايزاز

  .معصوم هشتم و امام ششم شيعيان: منصب. حضرت داده شد

  .هجري 80هفدهم ربيع الاول سال : تاريخ ولادت

هجـري   83و برخي ديگرسـال   80را اول رجب سال برخي مورخان، تاريخ تولد ايشان 

دانسته اند؛ اما قول اول مشهوراست وايـن روز مطـابق اسـت بـا روز ولادت پيـامبراكرم      

) ع(اززمـان شـهادت امـام محمـد بـاقر     : مدينـه منـوره مـدت امامـت    : محل تولـد ). ص(

ب تاريخ و سـب . سال 34هجري، به مدت 148شوال سال  25تا 114درهفتم ذيحجه سال 

سـالگي، بـه وسـيله منصـور دوانيقـي       65هجـري، درسـن    148شوال  سال  25: شهادت

قبرستان بقيع، درمدينـه منـوره، درجوارقبرپـدر و جـدش وامـام      : محل دفن. مسموم شد

  ).ع(حسن مجتبي
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  »)ع(مقام ومنزلت مادرامام صادق «

ام فـروه دختـر   . اسـت » ام فـَروِه «ه مشهور ب» فاطمه«بانويي ارجمند، به نام ) ع(مادر بزرگوار امام صادق

: فرمـود ) ع(درشأن ومقام اوهمين قدركافي است كه امام صادق . است» قاسم بن محمد ابن  ابي بكر«

وكانتَ امُي ممن آمنتَ واتَّقتَ و اَحسنتَ واالله يحب المحسنينَ؛ مـادر مـن بـانويي بـا ايمـان، بـا تقـوا        «

امـام  (مـادرم نقـل كـرد كـه پـدرم      : سپس افـزود » .وكاران را دوست داردونيكوكار بود وخداوند نيك

من درهرشبانه روز هـزار بـار از درگـاه خـدا بـراي شـيعيانم طلـب        ! اي ام فرَوه «: به او فرمود)) ع(باقر

آمرزش مي كنم، زيرا ما با آگاهي و يقين براينكه مصائبي كه بر ما وارد مي شود، خدا آن را مشاهده 

محـدث   2».صبرمي كنيم، ولي شيعيان ما با اينكه چنـين علـم و يقينـي نـدارد، صـبرمي كننـد      مي كند، 

ام فروه از همه بانوان عصـرش بـا تقـواتر بـوده     : روايت مي كند كه» مروج الذهب«در» مسعودي«خبير

ابـن  «را با عنـوان  ) ع(او علاوه بر تقوا، به قدري داراي مقام ارجمند بوده كه پسرش امام صادق . است

دركناركعبه به طواف خانه » ام فروه«دريكي از روزها كه . ياد مي كردند» المكََّرمه؛ پسر مادر ارجمند

كه ظـاهراً  (خدا، مشغول بود، كنار حجرالاسود آمد و با دست چپ آن را مسح كرد يكي ازحاضران 

ازايـن رو كـه بـا    (» .اي كنيزخدا، درانجام چگـونگي سـنتّ خطـا كـردي    «: به او گفت) اهل تسننّ بود

انّا لَاغَنيِاء من علمك؛ ما ازعلـم  «: ام فروه به او چنين پاسخ داد) دست چپ، حجرالاسود را مسح نمود

ظاهراً اعتـراض كننـده   «: عالم خبير؛ محدث قمي، پس از نقل اين عبارت مي گويد« .تو بي نيازهستيم

) ع(آنها بي نياز نباشد، با اينكه شوهرش امام بـاقر   از فقهاي اهل تسنُّن بود، چگونه ام فروه ازعلم وفقه

چشمه جوشان علم ومعدن حكمت بودنـد،  ) ع(، و فرزندش امام صادق )ع(و پدرشوهرش امام سجاد 

  » .بوده است) ع(از فقهاي بزرگ و مورد اطمينان ازشاگردان امام سجاد) قاسم(و پدر خودش 

  

  
                                      

  .472، ص 1اصول كافي، كليني، ج -  2
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  »)ع(وشباهت به پدرش امام باقر ) ع(امام صادق «

يكـي  «: بـودم، فرمـود  ) ع(گويـد در محضـر امـام بـاقر      مـي ) ع(يكي ازشاگردان امام باقر» سدير صيرفي«
هاي انسان آن است كه فرزندي داشته باشد، وآن فرزند ازنظر ظاهر و بـاطن وجمـال وكمـال،     ازسعادت

ظرخلقـت،  شبيه پدربوده وچهره ظاهر و باطن پـدر دروجـود آن پسـر مشـاهده گـردد و مـن شـباهت ازن       
  ».مي شناسم و درك مي كنم) ع(اخلاق وشمايل خودم را ازاين پسرم امام صادق 

  »فقيه دانشمند«

عالمـاً فَقيهـاً ولَـم     القيامـةِ من حفظَ من شيعتنا أربعينَ حديثاً بعثَه االله يوم ): ع(قالَ  
ّهذبعخداونـد  . ها عمل نمايـد  و به آن –هركس از شيعيان ما چهل حديث را حفظ كند  3.ي

  . او را دانشمندي  فقيه در قيامت محشورمي گرداند و عذاب نمي شود

  »رسيدگي به مؤمنين«

لوجِـه االله و   رقبةبِمناسكها، وعتقِ ألف  متَقَلبّلة حجة المومنِ أفضَلُ من ألفقَضاء حاجةِ 

رجِها وبيلِ االلهِ بِسفَرَس في س ملانِ ألفهاح4 .لحَم  

برآوردن حوائج و نيازمندي هاي مـؤمن از هـزارحج مقبـول و آزادي هـزار بنـده و      : فرمود
  . فرستادن هزار اسب مجهز در راه خدا، بالاتر و والاتراست

  »اهميت نماز«

، و أذا فإَن قُبِلتَ قُبلَِ سائرُ عملـه ةُ أوَلُ ما يحاسب بِه العبد الصَلا): عليه السلام(قالً 
هلمرُ عسائ لَيهع دت، رد5. ر  

                                      
  .253أمالي الصدوق، ص  -  3
  .197أمالي الصدوق، ص  -  4
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اولين محاسبه انسان در پيشگاه خداوند پيرامون نمازاسـت، پـس اگـر نمـازش قبـول      : فرمود

  .شود بقيه عبادات واعمالش نيز پذيرفته مي گردد وگرنه مردود خواهد شد

  »عذاب هاي دنيا«

إذا فشَا الزنَِّا كَثُـرت الـزلاََّزِلُ، وإذا   : ةُربعأ ظَهرَت ةُربعأ إذا فشَتَ): عليه السلام(قالَ 

، وإذا جار الحكاّم في القضَاء اُمسك المطَرُ منَ السـماء  الماشيةُُهلَكتَ ةُ اُمسكتَ الزكَّا

 إذا ظَفَرَت ّةُومينَ الذَّمسللَي المن عشرِكورَ المَ6.نص  

جامعه شايع و رايج گـردد چهـارنوع بـلا وگرفتـاري پديـد      هنگامي كه چهارچيز در: فرمود

  : آيد

 .فراوان شود -ومرگ ناگهاني –چنانچه زنا رايج گردد زلزله  -

 .چنانچه زكات وخمس اموال پرداخت نشود، حيوانات نابود شود -

      –رحمـت خداونـد    –اگرحاكمان جامعه وقضُات ستم وبي عدالتي نماينـد، بـاران    -

 .نمي بارد

 .مه تقويت شوند مشركين برمسلمين پيروز آينداگراهل ذ -

  » كيفرتهمت به مومنين«

  7 .ه بِعيب فَهو من أهلِ النّارِمن عاب أخا): عليه السلام(قال 

                                      
  .13ص  8وسائل الشيعه، ج  -  6
  58ح  260، ص 75، بحارالانوار، ج 240اختصاص، ص  -  7
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هركس برادرايماني خود را برچسبي بزند و او را متّهم كنـد، از اهـل آتـش خواهـد     : فرمود

  .بود

  »سكوت گنج بي پايان«

  8. الصمت كَنزُ وافرُ، وزينُ الحلمِ، سترُ الجاهلِ  ):عليه السلام(قالَ 

سكوت همانند گنجي پر بهاء، زينت بخش حلـم وبردبـاري اسـت؛ و نيـز سـكوت،      : فرمود

  .سرپوشي برآبروي شخص نادان وجاهل مي باشد

  »دوست خوب«

  9.اصحب من تَتزَينُ بِه، ولا تصَحب من يتزََّينُ لَك): ع(قالَ 

با كسي دوستي ورفت وآمد كن كه موجب عزتّ وسربلندي توباشد، و با كسي كه : دفرمو

  .مي خواهد ازتو بهره ببرد و خودنمائي مي كند همدم مباش

  » كمال مؤمن«

الفقه فـي دينـه، و الصـبرُ علَـي     : كَمالُ المؤمنِ في ثلاَث خصال): عليه السلام(قالَ 

  10.  المعيشَةِ ، والتَّقديرُ فيالنّائبةِ

آشـنا بـودن بـه مسـائل واحكـام ديـن،       : شخصيت وكمال مؤمن درسه خصلت است: فرمود

صبر در مقابل شدايد و ناملايمات، زندگي او همراه با حساب و كتاب و برنامه ريزي دقيـق  

  . باشد

                                      
  .4ح 16ص  9مستدرك الوسائل، ج  -  8
  .412ص  11وسائل الشيعه، ج -  9

  .279ص  2أمالي طوسي، ج  -  10
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  » توجه به مساجد« 

االلهِ فـي الاَرضِ، و مـن أتاهـا     علَيكُم بإِتيانِ المساجدِ فإَنَّها بيوت): عليه السلام(قالَ 

  11.متطََهراً طََّهرُ االلهُ من ذنُُوبِه، و كُتب من زوارِه

برشما باشد به دخول درمساجد، چون كه آنها خانه خداوند بر روي زمين هسـتند؛ و  : فرمود

 خداوند متعال او را ازگناهان تطهيـر مـي نمايـد و در   . هر كسي كه با طهارت وارد آن شود

  . زمره زيارت كنندگان محسوب مي شوند

  »دعا بعد ازنماز صبح«

بِسمِ االلهِ الَّـرحمن الـرَّحيم، ولا حـول ولا قُـوةَ إلاّ     «: ةِ الصبحِ قبََلَ أن يتكَلَّممن قالَ بعد صلو): ع(قالَ 

اً مـن أنـواعِ الـبلاء، أهونُهـا الجـذام و      يعيدها سبع مراّت، دفعَ االلهُ عنه سبعينَ نَوع ـ» بِاالله العلي العظيمِ

َرص12.الب  

بسـم  «: هركسي بعد ازنمازصبح پيش ازآن كه سخني مطرح كند، هفت مرتبه بگويد: فرمود

خداوند متعـال هفتـاد نـوع از بـلا ازاو     » االله الرحّمن الرحّيم، لاحول ولا قوة باالله العلي العظيم

  .ض پيسي وجذام باشددور گرداند كه ساده ترين آنها مر

  »ثواب وضو«

من توَضََّأَو تَمندلَ كُتبت لَه حسنه و من تَوضَّأَ ولَم يتَمندل حتّـي  ): عليه السلام(قالَ 

نَهسثَلاثُونَ ح لَه بكُت ضَوئُهو ف13يج  

                                      
  .2ح 380ص  1وسائل الشيعه، ج -  11
  .343ص  2امالي طوسي، ج  -  12
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كنـد  هركس وضو بگيرد و با حوله خشك نمايد يك حسنه دارد و چنانچه خشك ن: فرمود

  . تسي حسنه خواهد داش

  »افطار با دوستان«

  14.لا فطَارك في منزلِ أخَيك أفَضلَُ من صيامك سبعينَ ضعفاً): عليه السلام(قالَ 

اگرافطاري روزه ات را درمنزل برادر مؤمنت، انجام بدهي ثـوابش هفتـاد برابراصـل    : فرمود

  . روزه است

  » افطار با آب داغ«

إذا إفطَرَ الرجلُ علَي الماء الفاترِ نقَي كَبِده، و غسَلَ الـذُّنوُب مـنَ   ): عليه اسلام(قال 

  15.القَلبِ و قوَي البصرَ والحدقَ

چنانچه انسان روزه خود را با آب جـوش افطـار نمايـد كبـدش پـاك و سـالم بـاقي        : فرمود

  .رددوقلبش ازكدورت ها تميز ونور چشمش قوي و روشن مي گ. ماند مي

  »قرائت قرآن«

من قَرَء القُرآنَ في المصحف متََّع بِبصرِه، و  خُنِّف علـي والدَيـه   ): عليه السلام(قالَ 

  16. وإن كانا كافرَينِ

هركه قرآن شريف را از روي آن قرائت نمايد بر روشنائي چشمش افزوده گـردد و  : فرمود

  .فر باشندنيز گناهان پدر ومادرش سبك شود گرچه كا

                                      
  .13ح 51ص  2من لا بحضره الفقيه، ج  -  14
  .3ح 157ص  10وسائل الشيعه، ج  -  15
  1ح  204ص  6وسائل الشيعه، ج -  16
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  »قرائت سوره توحيد«

ةً واحدةً فَكأَنَّما قَرءَ ثُلثَ القـُرآنِ و ثُلـثَ   مرَّ) قلُ هوااللهُ أحد(من قَرَء ): عليه السلام(قالَ 

  17التُّوراةِ و ثلُثَ الانجيلِ وثلُثَ الزبُورِو

يـك سـوم   هركه يك مرتبه سوره توحيد را تلاوت نمايد، همانند كسـي اسـت كـه    : فرمود

  . قرآن و تورات وانجيل و زبور را خوانده باشد

  »شستن ميوه ها«

ةَ سماً، فَـإذا أتيَـتُم بِهـا فأمسـوها المـاء، واغمسـوها فـي        إنَّ لكلَُِّ ثَمر): عليه السلام(قالَ 

18.الماء  

 هرنوع ميوه وثمره اي، مسموم وآغشته به آلودگي ها است، هرگاه خواسـتيد ازآنهـا  : فرمود

  .استفاده كنيد، با آب بشوئيد

  »غذاي شفا بخش«

علَكُم باِلشَّلجمِ، فَكُلُوه وأديموا أكلَه، وكتُموه إلاّعن أهله فما مـن  ): عليه السلام(قالَ 

لهبِأك وهذامِ، فَأذيبنَ الجرقُ مع بِه د إلاّ و19.أَح  

ئيد و آن را بـه مخـالفين معرفـي نكنيـد،     فرمود شلغم را اهميت بدهيد ومرتّب آن را ميل نما

  .شلغم رگ جذام را قطع و نابود مي سازد

  

                                      
  .10ح  225ص  6وسائل الشعيه، ج  -  17
  2ح 147ص  25وسائل الشيعه، ج  -  18
  .4ح  208ص  25وسائل الشيعه، ج  -  19



71 

 

  »اوقات استجابت دعا«

في الوِترِ، و بعد الفجَرِ، و بعـد  : مواطنَ ةِعأربيستجَاب الدعاء في ): عليه السلام(قالَ 

  20.الظهُّرِ و بعد المغرِبِ

هنگام نماز وتِـر، بعـد ازنمـاز صـبح، بعـد از      : د شددرچهاروقت دعا مستجاب خواه: فرمود
  .نماز ظهر، بعد ازنماز مغرب

  »دعا براي رفتگان«

  21 ةَالجنَّةِ أوجب االله لَه عمن دعا لعشرةَ من إخوانه الموتي لَيلةَ الجم): عليه السلام(قالَ 

رفته اند دعـا و   هركس كه درشب جمعه براي ده نفرازدوستان مؤمن خود كه ازدنيا: فرمود
  .طلب مغفرت نمايد،ازاهل بهشت قرارخواهدگرفت

  »شانه كردن موها«

  22.يشدد الاضراس ةِمشطاُلَّحيمشطُ الرَّأسِ يذهب بِالوباء، و ): عليه السلام( قالَ 

وشـانه كـردن   . مي گردد -ومانع ريزش مو -شانه كردن موي سر موجب نابودي وبا: فرمود
  .شه دندان ها را محكم مي نمايدريش و محاسن ري

  »كمك به مؤمنين«

وهو يقـدر علـي قَضـائها فَـرَده عنهـا،      حاجةً أيما مؤمن سئَلَ أخاه المومنَ ): عليه السلام(قالَ 

  23.سلَّطَ االلهُ عليَه شجُاعاً في قبَرهِ، ينهش من أصابعِه

                                      
  .12ح  358ص  5جامع احاديث الشيعه، ج  -  20
  .78ح  178ص  6جامع احاديث الشيعه، ج  -  21
  .1ح 124ص  2وسائل الشيعه، ج  -  22
  . 9، س 278، ص 2أمالي طوسي، ج  -  23
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تي را طلـب كنـد و او بتوانـد خواسـته اش را     چنانچه مؤمني از بـرادر ايمـانش حـاج   : فرمود

برآورد و انجام ندهد، خداوند درقبرش يك افعـي بـراو مسـلط گردانـد كـه هرلحظـه او را       

  .آزار رساند

  »فرزند صالح«

ولدَ واحد يقدمه الرَّجلُ، أفضَلُ من سبعينَ يبقوُنَ بعده شاكينَ في السـلاحِ  ): عليه السلام(قالَ 

  24)عج(لقائمِ مع ا

بفرسـتد بهتـراز آن    -به عالم آخـرت  -اگرانساني يكي از فرزندانش را پيش از خود: فرمود

با دشـمن مبـارزه   ) عليه السلام(است كه چندين فرزند به جاي گذارد و درركاب امام زمان 

  .كنند

  »مؤمن اطمينان به برادر« 

و  لـَه   ذلك تَوبـةٌ  فَإنَّلَ لمَ أقُله فَاقَبل منـه،  إذا بلَغكَ عن أخيك شَئي فقَا): عليه السلام(قالَ 

لَـم  : إذا بلَغكَ عن أخيك شَيي ء وشَهِد أربعـونَ أنَّهـم سـمعوه منـه فقَـالَ     ): عليه السلام(قالَ 

نهل مفَاقب ،25.أقُله  

تكـذيب  چيزي بر عليه تو گفتـه اسـت واو    -يا دوستت –چنانچه شنيدي به برادرت : فرمود

اگر چيزي را از برادرت برعليه خـودت شـنيدي ونيـز چهـل     : كرد قبول كن همچنين فرمود

  . من نگفته ام، حرف او را بپذير: نفر شهادت دادند، ولي او تكذيب كرد وگفت

  

                                      
  .10، ح360، ص 16وسائل الشيعه، ج  -  24
  .82خوان، ص مصادق الا -  25
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  »ايمان كامل«

 ـ : لا يكمـلُ ايمـانُ العبـد حتّـي تكَُـونَ فيـه أربـع خصـال        ): عليه السـلام (قالَ  نُ خُلقُ ه، و يحسـ

هن مالالفَضلَ م يخرِجو ،هن قوَلالفَضلَ م كيمس و ،هنفَس ّفَيتخ26.س  

اخلاقـش نيكـو   : ايمان انسان كامل نمي گردد مگرآن كـه چهارخصـلت دراو باشـد   : فرمود

باشد، نفس خود را سبك شمارد كنترل سخن داشته باشد، اضـافي ثـروتش حـق االله و حـقّ     

  .النّاس را بپردازد

  »شفاي بيمار«

  27.داووا مرضاكمُ بِالصدقَه، و ادفَعوا أبواب البلايا بِالأستغفارِ): عليه السلام(قالَ 

مريضان خود را به وسيله پرداخت صدقه مداوا ومعالجه نمائيد، و بلاهـا ومشـكلات   : فرمود

  . را با استغفار وتوبه دفع كنيد

  »طلب حاجت درنمازهاي واجب«

اعات، فعَلَـيكمُ         ): السلامعليه (قالً  إنَّ االله فَـرضَ علَـيكُم الصـلَوات الخَمـسِ فـي أفضَـلِ السـ

لواتعاء في إدبارِ الص28.بِالد  

خداوند متعال پنج نماز دربهترين اوقات را برشما واجب گردانـد، پـس سـعي كنيـد     : فرمود

  . رخواست كنيدحوايج و خواسته هاي خود را پس ازهرنماز با خداوند مطرح و د

  

                                      
  .125، ص 1امالي طوسي، ج -  26
  .1ح 163ص  7مستدرك الوسائل، ج -  27
  .6ح 431ص  6مستدرك الوسائل، ج -  28
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  »اخلاق انبياء«

ِ، والقيـام بحِـقَّ   الناّئبةالبِرُّ والسخاء، و الصبرُ علَـي  : من أخلاقِ الانبياء أربعةُ): عليه السلام(قالً 

  .المومنِ

نيكي، سـخاوت، صـبر و شـكيبائي    : چهارچيز ازاخلاق پسنديده پيغمبران الهي است: فرمود

  29.جراء حقّ وعدالت بين مومنيندرمصائب و مشكلات، ا

  »نشانه هاي شيعه واقعي«

هـا، و عنـد   يكيَف محـافَظتَُهم علَ  عند مواقيت الصلاةِ: إمتحَنوُا شيعتنَا ثَلاث): عليه السلام(قالَ 

  30.أسرارِهم كَيف حفظُهم لَها عند عدونَّا و إلي أموالهم كيَف مواساتُهم لاخوانهم فيها

  :شيعيان ودوستان ما را درسه مورد آزمايش نمائيد: فرمود

 .مواقع نماز، چگونه رعايت آن را مي نمايند - 1

 .اسرار يكديگر را چگونه فاش و يا نگهداري مي كنند - 2

نسبت به اموال وثروتمندان چگونه به ديگران رسيدگي مي كنند و حقـوق خـود را    - 3

 .مي پردازند

  »ايمني ازآتش جهنم«

من ملَك نفَسَه إذا رغب، وإذا رهب، و إذاَ اشـتَهي، وإذا غضَـب وإذا   ): لسلامعليه ا(قالَ 

  31.رضي، حرَّم االله جسده عليَ النّارِ

                                      
  .108، ذيل ح260، ص 78، بحارلانوار، ج 672، ص 1أعيان الشيعه، ج -  29
  . 112ص  4وسائل الشيعه، ج -  30
  5ح 162ص  15وسائل الشيعه، ج -  31
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هركه درچهارموقع، مالك نفس خود باشد، خداوند متعال برجسـم او، آتـش را   : فرمود

هنگـام  » «تي و تنگ دسـتي هنگام سخ«، »هنگام رفاه وتوسعه زندگي«. حرام مي گرداند

  .»هنگام خشم وغضب«و » اشتهاء و آرزو

  »گفتگوي روز با انسان«

يابنَ آدم، إعجِل في يومك هـذا خَيـراً، إشـهد    : إنَّ النَّهار إذا جاء قالَ): عليه السلام(قالَ 

 يوم ِكبر بِه لَكةِالقيامقفيما ب لاآتيكضي وفيما م كاللَّيـلُ    ، فَإنّي لمَ آت فَـإذا جـاء ،ي

كثلُ ذلتـا مـي تـواني درايـن روز از     : هنگامي كـه روز فـرا رسـدگويد   : فرمود32.قالَ م

كارهاي خير انجام بده كه من درقيامت در پيشگاه خداوند شهادت مي دهم و بدان كه 

 همچنـين هنگـامي  . من قبلاً دراختيار تو نبودم و در آينده نيز پيش توباقي نخواهم مانـد 

  .كه شب فرا رسد چنين زبان حالي را خواهدداشت

  »صفات هشتگانه مؤمنين«

و قـُور عنـد الهزاهـز، صـبور عنـد      : ينبغي للمومنِ إن يكُونَ فيه ثَمانِ خصـال ): عليه السلام(قالَ 

يتحاملُ للاصدقاء، بدَنهُ منه فـي  البلاء شَكُور عند الرَّخاء، قانع بمِا رزقهَ االله، لا يظلم الاعداء ولا 

نهم والنّاس ،بة في تَع33.راح  

هنگـام فتنـه هـا و    : است كه هرشخص مؤمن دربردارنده هشـت خصـلت باشـد    سزاوار: فرمود

آشــوب هــا باوقــاروآرام، هنگــام بلاهــا و آزمايشــها بردبــار وصــبور، هنگــام رفــاه و آســايش  

ردانـده قـانع باشـد دشـمنان ومخالفـان را مـورد ظلـم و        شكرگزار، به آنچه خداوند روزيش گ

اذيت قرارندهد، بردوستان برنامـه اي را تحميـل ننمايـد، جسـمش خسـته؛ ولـي ديگـران از او        

  . هرجهت درآسايش باشند راحت و از
                                      

  .2ح 93ص  16وسائل الشيعه، ج -  32
  .70، ح120ص : ، ونزهه الناظرحلواني2، ح 230ص  1، ح 47، ص 2اصول كافي، ج -  33
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  »فضيلت مرگ در روز جمعه«

مـن عـذابِ    برائـةُ النـّارِ وكتُـب لَـه     عارفِاً بحِقنٌا عتقَ منَ ِةعيوم الجممن مات ): عليه السلام(قالَ 

  34.القبَرِ

اهل بيت عصمت  -هركس در روز جمعه فوت نمايد و از دنيا برود، و عارف به حقّ ما: فرمود

باشد، ازآتش سوزان دوزخ آزاد مي گردد؛ و نيـز از عـذاب شـب     -)عليهم السلام(و طهارت 

  . اول قبر درامان خواهد بود

  »سانتأثير گناه دران«

الَّيلِ، إنَّ العملَ اَلسيء إسرعَ في صاحبه  صلاةَيذنب الذنب فيَحرم  لَإنَّ الرَّج): عليه السلام(قالَ 

  35.منَ السكين فيِ الَّحمِ

چه بسا شخصي به وسيله انجام گناهي ازنمازشب محروم گردد، همانا تأثير گناه : فرمود

  .يرچاقو درگوشت استانسان سريع تر از تأث -روان -در

  »كوتاه كردن ناخن در روزجمعه «

يؤمنُ منَ الجذامِ و البرصَِ والعمـي وإن لَـم    يوم الجمعةِتقَليم الأظفارِ ): عليه السلام(قالَ 

نَ  ): عليه السلام(تحَتجَ فحَكّها حكاً وقالَ  إمـانُ مـنَ    الجمعـةِ إلـي  ةَِ عالجمأخذُ الشّاربِِ مـ

36.ذامِالج  

كوتاه كردن ناخن ها در روزجمعه موجب سـلامتي ازجـذام و پيسـي و ضـعف     : فرمود

بينائي چشم خواهد شد و اگرامكان كوتاه كـردن آن نباشـد سـرآن هـا را بتـراش ونيـز       

  .كوتاه كردن سبيل درهر جمعه سبب ايمني ازمرض جذام مي شود: فرمود
                                      

  .22ح  66ص  6مستدرك الوسائل، ج -  34
  .272، ص 2اصول كافي ، ج -  35
  .356و 363ص  7وسائل الشيعه، ج  -  36
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  »تفكّر دراعمال«

ر ما سلَكت في بطنـك، ومـا كسَـبت  فـي يومـك، و      ك فَانظُاذاأويت إلي فراش)ع(قالَ 
  37.اذكُر إنّك ميت، و إنَّ لَك معاداً

درآن هنگامي كه وارد رختخواب خود مي شوي، بـا خـود بينـديش كـه در آن     : فرمود
روز چه نوع خوراكي ها و آشاميدني ها از چه راهي به دسـت آورده اي و ميـل نمـوده    

آن روز چه چيزهائي را چگونه و از چه راهي كسب وتحصـيل كـرده اي و در   اي ودر 
جهـت   -هرحال متوجه باش كـه مـرگ تـو را مـي ربايـد و سـپس در صـحراي محشـر        

  . حاضرخواهي شد -بررسي گفتار و كردارت

  »هدايت كننده همه مخلوقات) ع(ائمه اطهار«

ن سـبعِ      إنَّ للّه عزَّوجلَّ إثني ع): عليه السلام(قالَ  شَرَ إلف عالَم، كُلُّ عـالمَ مـنهم أكبـرُُ مـ

ةُ  سموات و سبعِ أرضينً ما يري عـالمَ مـنهم أنّ للّـه عزَّوجـلَّ عالَمـاً غَيـرُهم و أنَـا         الحجـ

  38.علَيِهم

همانا خداوند، دوازده هزار جهان آفريده كه هـر يـك از آنهـا نسـبت بـه آسـمان هـا و        
ديگرائمـه دوازده گانـه ازطـرف     -گانـه بـزرگ تـر ميباشـند، و مـن      زمين هـاي  هفـت  

  .خداوند برهمه آنها حجت و راهنما هستيم

  »با ارزش ترين نعمت«

حديثُ في حلال وحرام تأَخَُذهَ من صادق خَيرُ منَ الدنيا وما فيها مـن  ): عليه السلام(قالَ 

ب وضَّة ذَه39.ف  

                                      
  .302، ح 123دعوات راوندي، ص  -  37
  ،1، ح41، ص 27، بحارالانوار، ج 14ح  639ص : خصال -  38
  .143ص ) عليه السلام(الإمام الصادق  -  39
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ئل حـلال و حـرام و احكـام ديـن خـدا، از راسـت گـويي        سختي را درباره مسـا : فرمود

  . مؤمني دريافت كني، بهتروارزشمند تر ازتمام دنيا و ثروت هاي آن است

  »وجوانان) ع(امام صادق «

جوانان قشرمتحركّ، فعـال  .جواني بهار عمر وجوان بهترين ومفيد ترين قشرجامعه است

اسـتعدادهاي فـراوان ونشـاط بسـيار      آن ها با. دنو پرشور ونشاط جامعه را تشكل مي ده

پيماينـد و زمـام فـرداي جامعـه را بـه دسـت        هاي سخت و نـاهموار پيشـرفت را مـي    راه

بدين جهت تمام نظام ها وحكومت ها روي اين قشـرعظيم سـرمايه گـذاري     .گيرند مي

 توجـه ويـژه اي بـه جوانـان داشـته انـد و       معصـومان نيـز   دراين راسـتا انبيـاء و  . مي كنند

هاي گرانبهايي براي آنها بيان فرمـوده انـد كـه درذيـل بـه برخـي از آنهـا اشـاره          توصيه

  .كنيم مي

  »دين شناسي جوانان و«

. يكي ازعلل فاصله گرفتن جوانان ازدين ومسايل مـذهبي ناآگـاهي آنهـا ازديـن اسـت     

د، تحت تـأثير تبيلغـات سـوء دشـمنان     نجوانان چون بصيرت وآگاهي كافي ازدين ندار

لاخيـرَ فـي مـن لا يتَفقََّـه مـنِ      «: امام صـادق عليـه السـلام بـه بشـيرفرمود     . رندقرار مي گي

 ليَهم اَدخَلوُها حتاجذا اليَهم فَاا حتاجا قهِهِنكُم اذا لمَ يستغَنَ بفلَ منَّ الرَّجير اشاصَحابِنا يا ب

 ـ   ه درديـن نمـي كننـد،    في بابِ ضلالتَهمِ و هو يعلم؛ درآن گروه از اصحاب مـا كـه تفقّ

اگر يكي ازشما به مسايل ديني اش آشنا نباشد به ديگران محتاج ! خيري نيست اي بشير

زماني كه به آنها نيازمند شـد آن هـا خواسـته او را در وادي گمراهـي خـود       مي شود و

عنايت ويـژه اي بـه بصـيرت و بيـنش دينـي جوانـان       ) ع(امام صادق  40».دنوارد مي ساز

                                      
  .33، ص 1، كافي، ج 22، ص 1بحارالانوار، ج -  40
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ن شَـبابِ    «: فرمود داشت آن حضرت لايتفَقَّـه لا دبتُـه اگـر بـه      الشـّيعة  لواتُيت بشّـابٍ مـ

  . جواني ازجوانان شيعه برخورد كنم از دردين تفقّه نمي كند، او را تأديب خواهم كرد

منَ ر يةُ السسرع هيزيدكَالسائرِ علي غيرالطَّريق و لا ةٍ بصيرَ يرِاَلعاملُ علي غَ: ايشان فرمود

  .الطريق الّا بعداً

كسيكه بدون آگاهي وبينش به دين عمل مـي كنـد هماننـد كسـي اسـت كـه از بيراهـه        

  41» .رود و تند روي او جز دوري از راه نمي افزايد مي

ة  انُظُرلكُلّ من لا يفيـدك  «: فرمود) ع(امام صادق  فـي دينـك فـلا تَعتَـدنَّ بـه ولا      منفعَـ

تحبنَّ في ص؛تَرغَبتُهبعاق خيمحلُّ وضموتعالي م االلهِ تَبارك نَّ كُلَّ ما سوِيفَا ه  

هركسي كه مفيد به حال دين تو نيست به او اعتنا مكن وعلاقه اي به رقابت بـا او نشـان   

 42».مده هر آن چه غيرالهي است نابود شدني است وعاقبت ناخوشايندي خواهد داشـت 

  ادروا احَداثَكمُ بالحديث قبَلَ انَ يسبقِكُم اَلَيِهم المرجئه؛ ب«: در روايتي ديگر مي فرمايد

آشـنا كنيـد؛ قبـل ازآنكـه مرجئـه برشـما       ) ع(نوجوانان را با حديث وفرهنگ اهل بيـت  

: فضيل بن يسار مي گويد امام صادق عليـه السـلام بـه شـيعيان فرمـود      43».سبقت بگيرند

دوهم فاَنَِّ الغلاَة شرَُّخَلقٍ يصغرونِ عظَمة االلهَ ويـدعون  لا يفس ِحذرو علي شبَابكُِم الغلاُةَا«

  وبية لعباداالله واالله انَّّ الغلاةَ لَشرَُّ منَ اليهود والَنّصاري والمجوس،رّبال

                                      
  . 206، ص 1، بحارالانوار، ج269، تحف العقول، ص 43ص  1كافي، ج -  41
  .306، ص 5ميزان الحكمه، ج -  42
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غلات بدترين خلـق خـدا   . جوانانتان را از غلات برحذر داريد مبادا آن ها را فاسد كنند

وچك به حساب مي آورند و ربوبيت را براي بندگان نيز آنها عظمت خدا  را ك. هستند

  44».غلات از يهود، نصاري و مجوس بدترند! به خدا قسم. اعتقاد دارند

بلّغ معاشرَشـيعتَنا وقـُل   ! يابن جندب«: امام صادق عليه السلام به يكي از يارانش فرمـود 

ولايتنا الاّ باِلورعِ والاجِتهاد في الدنيّا وموسـاةِ  لا تذهبنَّ بكُِم المذاهب فَوااللهِ لا تنُالُ : لهَم

لّهالأَ خَوان فيَا ل .  

مواظب باشـيد فرقـه هـا و گـروه هـا شـما را منحـرف        : به شيعيان ما بگو! اي پسرجندب

هيچ كس به جرگـه ولايـت مـا در نمـي آيـد، مگـر بـا رعايـت         ! نسازند به خدا سوگند

  45» .ا برادران دينيپارسايي و تلاش در دنيا و همياري ب

  »جوانان و آموزش«

امـا عالمـاً اَو   : لسَت احُب انَ اَري الشّاب منكُم الاّ غَاديـاً فـي حـاليَن   «: امام صادق فرمود

  متَعلَِّماً

يـا دانـا يـا درحـال     : دوست ندارم يكي ازشما جوانان را ببينم مگـر در يكـي از دوحـال   

   46» .يادگيري و دانش اندوزي

  »جوانان و ادب آموزي«

  لَيس مناّ من لمَ يوقِّركبَِيرنَا ولمَ يرحم صغيرنَِا؛«: فرمود) ع(امام صادق 

                                      
  . 33قول، ص تحف الع -  44
  .17، ص 1بحارلانوار، ج -  45
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از امام صادق  47».ازما نيست كسي كه به بزرگ ترها احترام و به كوچكترها رحم نكند

حركت نمي كـرد  ) ع(جلوتر ازامام حسن ) ع(نقل شده است كه هرگز امام حسين ) ع(

سـخن نمـي   ) ع(جلـوتراز امـام حسـن    ) ع(آن دو با هم بودند هرگز امـام حسـين    واگر

جاء رجلانِ اَلي النَّبي شَيخَاً وشـاباً فَـتَكَلََّّم الشّـاب قبَـلَ     «: فرمود) ع(امام صادق  48.گفت

  الشيَخ فقَالَ النَّبِي الكَبير الكَبير،

مشـرف شـدند   ) ص(امبرروزي دو نفركه يكي پير و ديگري جـوان بـود بـه خـدمت پي ـ    

  49» بزرگ، بزرگ: فرمود) ص(پيامبر. قبل از پيرمرد شروع به سخن كرد جوان

  »جوانان وازدواج«

من تزوج احَرَز نصف دينه فَليتَّق االله في النصّـف  «: درباره ازدواج فرمود) ع(امام صادق 

  الآخر؛

در مـورد   پـس بايـد  . كسي كه ازدواج كند نيمي از ديـن خـود را بدسـت آورده اسـت    

ن سـبعينَ      «: نيزفرمود 50».نصف ديگر از خدا بترسد ركعتانُ يصـليّهِما المتَـزَوج افَضَـلُ مـ

  يصليّها اَعزب؛ ركعةُ

دو ركعت نمازي كه متأهل مي خواند برتراست ازهفتاد ركعت نمازي كـه مجـرّد مـي    

: و سـؤال كـرد  شخصـي نـزد پـدرم آمـد و پـدرم از ا     : فرمـود ) ع(امام صادق  51 ».خواند

اگرخـدا دنيـا و آنچـه كـه     ! فلانـي «: پدرم فرمود! خير: اوگفت» زن داري يا نه؟! فلاني«

                                      
  .170الانوار، ص ة مشكا -  47
  230ص  3، ينابيع الحكمه، ج 168همان،  ص  -  48
  . 17، ص 20وسايل الشيعه، ج  -  49
  . 17، ص 20وسايل الشيعه، ج  -  50
  .54، ص 1اخلاق درخانه، ج -  51
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علـي بـن   52» .دردنيا است به من بدهد و بگويد يك شب بي زن باش، قبـول نمـي كـنم   

: حضـرت ازاوسـوال كـرد   . رسـيد ) ع(رعاب مي گويد كه زراره به خدمت امام صادق 

چه عـاملي  «: حضرت فرمود» !خير«: زراره پاسخ داد» اي؟ آيا ازدواج كرده!  هاي زرار«

مـن نمـي دانـم ازدواج بـا     «: زراره عـرض كـرد  » موجب ترك ازدواج شما شده است؟

پـس چگونـه صـبرمي كنـي و     «: حضرت فرمـود » خوب است يا خير؟) مخالفين(ها   اين

 »كنيـز مـي خـرم   «: زراره عـرض كـرد  » خود را حفظ مي كني با اين كه جوان هسـتي؟ 

: زراره عـرض كـرد  » چگونـه نكـاح بـا كنيـزان را خـوب مـي دانـي؟       «: حضرت فرمـود 

ازاين جهت  از «: حضرت فرمود» اگرمشكلي با آن ها داشته باشم آن ها را مي فروشم«

تو سوال نمي كنم سوال من اين است كه چگونه آنها را براي خود خوب مـي دانـي بـا    

» :آيا امرمي فرماييد ازدواج كـنم «عرض كرد زراره » اين كه آنها نيز ازمخالفين هستند؟

  53»اين مسأله به اختيار شماست«: فرمود

  »جوانان و تقوا«

يكي از خطراتي كه جوانان را تهديد مي كند هوسراني و بـي بنـد وبـاري اسـت وتقـوا      

يـا معشَـرَ   «: لـذا امـام صـادق عليـه السـلام فرمـود      . تواند سدي دربرابرهوس ها باشـد  مي

الاحداث !قوا االله؛ الـي       «تاالله فيـه و لا يقـدرُِ ع عصـيسـاً يجلم ـسن انَ يجلؤملمي لغنبلاي

  تغييره؛

سزاوارنيست براي مومن كه درمجلسي بنشيند كه درآن معصيت مي شود و نمـي توانـد   

  54» .جلوي آن را بگيرد

                                      
  .166، ص 72بحارالانوار، ج -  52
  . 273، ص 4ن الحكمه، ج ميزا -  53
  . 503ص  11وسايل الشيعه، ج -  54



83 

 

  »جوانان و قرآن«

اگون حفـظ نمايـد ارتبـاط    يكي از عواملي كه مـي توانـد جوانـان را از انحرافـات گون ـ    

و شَـاب     «: دراين باره فرمـود ) ع(امام صادق . وانس با قرآن است من قَـرءَ القُـرآن وهـ

  مومنُ اختلََطَ القُرآن بلِحَمه ودمه،

  55» .جوان مؤمني كه به قرائت قرآن بپردازد قرآن با گوشت وخونش درمي آميزد

  »جوانان و نماز«

نمـاز دركلمـات   . ه جوانان ازهوس ها وآلـودگي هـا نمازاسـت   يكي از عوامل بازدارند
روايـات نقـل شـده ازآن حضـرت دربـاره      . جايگاه خاصـي دارد ) ع(وسيره امام صادق 

. نماز به اندازه يك كتاب قطور مي باشد در اين جا فقط به يك روايت بسنده مي كنيم

ائرِ عملـه وإن ردَّت   اوَلُ ما يحاسب بِه العبد اَ«: فرمود) ع(امام صادق  لصلاةَ فاَن قُبلَِ سـ

  رد سائرِ عمله؛ 

اگرنماز قبول شود ساير . اولين عملي كه درقيامت مورد محاسبه قرارمي گيرد نمازاست
  56» .اعمال قبول مي شود واگر نماز رد شود ساير اعمال نيز رد خواهد شد

  »ارتباط با جوانان«

هشام جـواني بـود كـه    . خاصي در جذب و تربيت جوانان داشتند توجه) ع(امام صادق 
و » مفضـل ابـن عمـر   «. را درك كرد و به شكوفايي علمي رسيد) ع(محضر امام صادق 

  .شماري ديگر از جوانان جزو ياران خاص آن حضرت بودند

                                      
  .140، ص 2؛ وسايل الشيعه،  ج414، ص 4اصول كافي، ج -  55
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او ازطرف امام موظف بود به . درشهركوفه بود) ع(مفضل بن عمر ونماينده امام صادق 
ت ديني، مالي واجتماعي مردم كوفه رسيدگي كنـد و درايـن رابطـه بـا جوانـان      مشكلا

براي همين عـده اي ايـن دوسـتي را    . شهر ارتباط صميمانه ومستحكمي برقراركرده بود
نتوانستند تحمل كنند، ناچاربـه شـايعه وافتـراء روي آوردنـد و مفضـل و يـارانش را بـه        

ه سرقت و راهزني متّهم كردند اين گروه، شرابخواري، ترك نماز، كبوتر بازي وحتي ب
كه ابوالخطاب معزول و طرفدارانش ازفعالان آن شمرده مـي شـدند شـايع كردنـد كـه      

وقتي ايـن شـايعات بـه    . مفضل افراد بي مبالات ولاابالي  را پيرامونش گرد آورده است
: ندچنـين نوشـت  ) ع(اوج رسيد، گروهي از مؤمنان و مقدسان كوفه به محضرامام صادق 

مفضل با افراد رذل وشراب خوار و كبوتر باز همنشين است شايسته است دسـتوردهيد  «
حضرت نامه اي براي مفضل نوشت و زرارة، محمد ابـن  » .اين افراد را ازخود دورسازد

حضـرت درآن نامـه ازمفضـل    . مسلم و ابوبصير را مأمور رساندن نامـه بـه مفضـل كـرد    
ري از بـراي آن حضـرت تهيـه نمـوده، بـه خـدمتش       خواسته بود تا اشياء و وسايل بسـيا 

. مفضل پس از خواندن نامه، نامه رسانان را از محتواي نامـه آگـاه سـاخت   . ارسال نمايد
. مفضل آنها را به صبحانه دعوت كرد» .براي ما تهيه آن ها مقدور نيست«: آن ها گفتند

. جوان خود فرسـتاد مفضل افرادي را به سراغ ياران . آنها مشغول خوردن صبحانه شدند
طـولي نكشـيد   . مفضل نامه حضرت را به آنها نشـان داد . آنها به خدمت مفضل رسيدند

كه آنها همه آنچه را كه امام خواسته بود فراهم سـاخته، تقـديم مفضـل كردنـد آنگـاه      
آيا شما مي خواهيد من اين ها را از خـود دور  «: مفضل رو به حاملان نامه كرد و فرمود

  57»كنم؟
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  »)ع(لوميت وشهادت امام صادق مظ«

  )ع(آتش زدن خانه امام صادق 

پيام داد كه خانه امام صـادق  » حسن بن زيد«منصور به حاكم خود درمكه ومدينه به نام 
. آتش افكنـد ) ع(و به خانه امام صادق . حاكم، اين دستور را اجرا كرد» را بسوزان) ع(

بيـرون آمـد و   ) ع(امام صادق . رسيد به طوري كه شعله هاي آن به درخانه و راهرو آن
انَـاَ بـنُ اَعـراقِ    «: به درون آتش رفت ودرحالي كه ميان آتش قـدم مـي زد، مـي فرمـود    

  » الثَّري انَاَ بنُ ابراهيم خَليلُ االله

يعنـي همـان گونـه كـه     » .هاي زمين هستم، من پسر ابراهيم خليل مي باشم من پسر ريشه
من هـم بـه اذن خـدا نمـي سـوزم و      . رودي نسوختجدم در آتش نم) ع(ابراهيم خليل 

اسـت يعنـي فرزنـدان اوماننـد رگ و     ) اعراق الثري(همان گونه كه لقب جدم اسماعيل 
. د، مـا هـم نـابود نمـي شـويم     نشو ريشه درخت دراطراف زمين پراكنده اند، ونابود نمي

ينـه بـه   درمد) ع(يك روز بعد ازآتش زدن خانه امام صـادق  : يكي از شيعيان مي گويد
ديدم بسيارغمگين است، و اشك از ديدگانش برصورتش مي ريخـت  . محضرش رفتم
وقتي كـه روز قبـل آتـش دردالان    «: چرا ناراحت وگريان هستيد؟ فرمود«: عرض كردم

خانه ام زبانه كشيد، با اينكه من درخانه بودم ديدم بانوان خانه، شيون زنان بـراي حفـظ   
سو مي دوند، به ياد ترس وهـراس اهـل بيـت جـدم      جان خود از آتش، ازاين سو به آن

افتادم، كه در روز عاشورا، دشـمن بـه خيمـه هـاي آنـان هجـوم آورد،       ) ع(امام حسين 
يـاد ايـن خـاطره     "خانـه ظالمـان را بسـوزانيد   "درحالي كه منادي دشمن فريـاد مـي زد   

جانســوز مــرا غمگــين وناراحــت نمــوده اســت، نگــران خــودم نيســتم، نگــران آن همــه 
  ».وارد ساختند) ع(هايي هستم كه يزيديان به اهل بيت مظلوم حسين  تمس
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  »)ع(شهادت امام صادق «

و 58ابن شهر آشوب در مناقب نوشته است منصور دوانيقـي بـه ابـوجعفر زهـر خورانيـد      
بايست چنين باشد، زيرا با كينه اي كه منصور از او داشـت و بيمـي كـه از روي آوردن    

آنان كـه بـا تـاريخ زنـدگي     . وي راه يافته بود، آسوده نمي نشستمردم به ايشان در دل 
آشنا هستند، مي دانند كه به كساني كـه بـراي رسـاندنش بـه     ) منصور دوانيقي(اين مرد 

ازجمله آنـان ابومسـلم بـود كـه برپـاي دولـت       . مسند خلافت تلاش كردند، رحم نكرد
د گنـاه ابومسـلم چنـان كـه     عباسيان مرهون رنج هايي است كه اودراين باره برخود نهـا 

ازاسناد تاريخي برمي آيد اين است كه هنگام خلافت سفّاح، به منصـورچنان كـه بايـد    
حرمت نمي نهاد، پس طبيعي است كسي را كه ازاو مي ترسد و ازعلاقه واحترام مـردم  
به او آگاه است، آسوده نگذارد وتحمل نكند، ولي به ظاهر از رحلت آن امام بزرگوار 

 مـرا نـيم شـبي منصـور    : كليني به اسـناد خـود از ابوايـوب  روايـت كنـد     . كندي دريغ م

خواست چون نزد او رفتم بركُرسي نشسته بود وشمعي پيش روي داشت و نامه اي مي خوانـد  
ازمحمد بن سليمان اسـت  «: ومي گريست براوسلام كردم نامه  را به سوي من انداخت وگفت

را بـر زبـان آورد   » انـا االله و انـا اليـه راجعـون    «و سه بار» و ازمرگ جعفر بن محمد خبرمي دهد
اگرشـخص معينـي را وصـي    «: سپس گفت بنويس» كجا مانند جعفر يافت مي شود؟«: وگفت

چون پاسخ نامه رسيد، معلـوم شـد   . ومن در بالاي نامه آن را نوشتم» .قرار داده گردن او را بزن
،عبـداالله  )والـي مدينـه  (حمـدبن سـليمان   منصـور دوانيقـي، م  : پنج تن را وصي خود كرده است

در روايـت ديگـري بـه جـاي     )( ع(، موسـي  )ع(مـادر امـام كـاظم    (يكي از پسرانش، حميده (
و بـه جـاي حميـده، مـولايي ازمـوالي ابوعبـداالله و       ) محمد بن سليمان، محمـد بـن جعفراسـت   

علـي بـن   يعقـوبي ازاسـماعيل بـن     59».اينان را نمي تـوان كشـت  «: اضافه دارد كه منصورگفت
بر منصـور درآمـدم، ديـدم ريـش او ازاشـك چشـمش نمنـاك        : عبداالله بن عباس روايت كند

  چه شده است؟: گفتم» نمي داني به خاندان تو چه رسيده است؟«: است سبب پرسيدم گفت

                                      
  . 280، ص 4مناقب، ج، -  58
  .310، ص1اصول كافي، ج -  59
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  . عالم و باقي مانده گزيدگان آنان درگذشت: سيد: گفت

  چه كسي؟ : گفتم

  )عليه السلام(جعفربن محمد : گفت

  . خدا شما را مزد دهد و او را براي ما باقي گذارد: مگفت

 ـ«: جعفرازآنان بود كه خدا درباره شان گفته است: گفت ن   ثمُ أورثنَا الكتاب الَ ذَّينَ اصـطَفيَنَا مـ
  60عبادنَا؛

  61. او ازكساني بود كه خدايش گزيد و ازسابقان درخيرات بود

  »)ع(آخرين وصاياي امام صادق «

گريست ومـن از  . نزد ام حميده رفتم تا او را به رحلت امام تعزيت دهم: وايت كندابن فضال ر
اگر ابوعبداالله را هنگام مرگ مي ديدي چيـزي شـگفت   : پس گفت. گريه او به گريه درآمدم

هركس را بـا مـن خويشـاوندي دارد گـرد     «: چشم خود را گشود وگفت. مشاهدت مي كردي
شفاعت ما به كسي كه نمـاز را سـبك   «: ا نگريست وگفتهمه را گرد آورديم به آنه» .آوريد
مـن پـدرم را   : كليني به روايت خود از امام موسي بن جعفـر روايـت كنـد   62» .نمي رسد. بدارد
ــود و درجامــه اي    63و جامعــه شــطوي درد ــه جامــه احــرام او ب كفــن كــردم كــه آن دو، جام

زاصحاب آن حضـرت گفتـه   يكي ا 64.بود) ع(هايش وعمامه اي كه از علي بن الحسين  ازجامه
. براو درآمدم، موسي بـن جعفـرپيش روي او نشسـته بـود و او وي را وصـيت مـي كـرد       : است

. پسركم وصيت مرا بپذير وگفتارم را به خـاطر سـپار  «: آنچه ازآن وصيت به ياد دارم اين است
آنكه ! پسركم. اگرآن را به خاطر سپاري خوشبخت زندگي خواهي كرد و ستوده خواهي مرد

                                      
  .32سوره مباركه فاطر، آيه  -  60
  .117، ص 3تاريخ يعقوبي، ج  -  61
  .2، ص47، بحار، ج205ثواب الاعمال، ص  -  62
  .دهي درمصر كه درآن چنان پارچه را مي بافتند -  63
 .476، ص 1اصول كافي، ج -  64
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ود، و آنكـه ديـده بـه مـال ديگـري دوزد مسـتمند         به آنچه خدا به او داده قناعت كند بي نياز بـ
ميرد آنكه به آنچه خداي عزوّجل به اوداده خرسند نباشد خدا را در قضاي او مـتهم كـرده    مي

آنكه گناه ديگـري را خـُرد   . است آنكه گناه خود را خرد داند، گناه جزخود را بزرگ شمارد
عيـب هـاي   . آنكه پرده از عيـب ديگـري برگيـرد   . گناه خود را بزرگ انگارد. آورد به حساب

آنكه شمشير ستم كشد، بدان كشته شود آنكـه بـراي بـرادر خـود     . درون خانه اش آشكارشود
آنكه با سفيهان بياميزد، حقير شود و آنكه با علمـاء نشـيند وقـار    . چاهي كند، خود درآن بيفتد

. پسركم حق را بگو، به سودت باشد يا به زيانـت . د درآيد متهم شوديابد، آنكه درجاي هاي ب
اگرجستجوي بخشش ! پسركم. ازسخن چيني بپرهيز كه آن كينه را دردل هاي مردم مي كارد

  65» .مي كني به معدن هاي آن روي آور

   

                                      
  .170، ص 2، صفه الصفوه، ج 195، ص 3حليه الاولياء، ج -  65
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 )صهباي صادق) (ع(اشعاري در مدح امام صادق 

 دلا امشب سـبو را پـر زمـي كـن    
 

ــزل ومي  ــريم من ــن ح ــي ك ــه ط  خان

 به حق امشب كه حق من را ندا داد
 

 تــو را نرخــي فــزون تــر از طــلا داد

 خــم از ابرويمــان يكبــاره وا كــرد
 

 ميــان ميكــده مــا را رهــا كــرد    

ــنه  ــان تش ــه ج ــبو داد ب  ام آب س
 

ــو داد   ــه خ ــاقي و ميخان ــا س ــرا ب  م

 درون ســينه ام مهــري نهــان كــرد
 

 كه وصف حال او كي مي توان كـرد 

 گفتـــا آيـــد ازايـــن درنگـــاريب
 

 كـــه دارد عاشـــقان بـــي شـــماري

 كنون ساقي و من بـر يـك قـراريم   
 

 خمـــارِ مقـــدم ســـبزِ نگـــاريم   

 درون ميكده هـر كـس بـه دسـتي    
 

ــتي    ــرِ مس ــوده به ــر نم ــدح را پ  ق

ــد    ــتي آم ــام هس ــه تم ــي ناگ  ول
 

ــد    ــتي آم ــاي مس ــه ه ــالِ لحظ  كم

 پياله دسـت مـن، دسـتش سـبويي    
 

ــه    ــد چ ــقي آم ــيم عاش ــويي نس  ب

 خدايا آن كه گفتي رخ عيان  كـرد 
 

ــرد   ــان ك ــايم را نه ــه ه ــام غص  تم

 خدايا آن كـه گفتـي بـرده هوشـم    
 

 فقـــط از دســـت او بـــاده بنوشـــم

 چرا كه پيـر ميخانـه فقـط اوسـت    
 

 شراب عشـق و پيمانـه فقـط اوسـت    

ــرد  ــه او ك ــد رو ب ــه باي  قلندرگون
 

ــرد  ــدنش صــدها وضــو ك ــراي دي  ب

ــده ديو   ــالم ش ــه، ع ــههم  ي او ان
 

ــه   ــت مـــيِ ميخانـ ــنم مسـ  ي او مـ

ــرم   ــاقي نگي ــف س ــي از ك  دگرم
 

ــرم   ــاقي نگيـ ــيِ بـ ــراغي از مـ  سـ

 چرا؟ چون نوش كردم بـا حقـايق  
 

 تمـــام عمـــر از صـــهباي صـــادق
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 »شقايق«    

ــرگ شــقايق  ــر ب ــيلاد و ب  شــبِ م
 

 نوشــته نــام زيبــاي تــو صــادق    

ــيع  ــاك تشـ ــذهب پـ ــيس مـ  رئـ
 

ــا    ــردي حق ــنا ك ــر دل آش ــو ب  يقت

 در آن گمراهــيِ ســخت ِ زمانــه  
 

ــرآن نــاطق     ــو تفســير شــد ق  ز ت

 اگر اكنون علـي را دوسـت داريـم   
 

ــق    ــده لاي ــت گردي ــه از زحمت  هم

 الِ فقـه و علمـي  ؤبه هـر بـزم س ـ  
 

 ز پاسخ هاي خـود گشـتي تـو فـائق    

ــن نبــودي    ــدار دي ــر اي پاس  اگ
 

 كجا بود ايـن همـه عشـق و علايـق    

ــه  ــيخ الائم ــراي ش ــا حش ــدان ت  ب
 

 بـــود مـــديون درسِ تـــو خلايـــق
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 »آبروي آدم«

 همان امام غريبي كه شانه اش خم بود
 

 ي پيرش غم دو عـالم بـود   به روي شانه

 ي دو چشـمانش  ميان صحن حسينيه
 

 ي ظهـر يـك محـرم بـود     هميشه خاطره

 ي او را شكسته تر كردند دل شكسته
 

 اش پـر از غـم بـود    شبيه مادر مظلومـه 

 ملائك ز گريه مـي مردنـد  اگر تمام 
 

 اش كـم بـود   ي آتش گرفته به پاي خانه

 زير پا بردندبه حديث حرمت او را 
 

ــود    ــدان آدم ب ــروي خان ــه آب ــر چ  اگ

 شتاب مركب و بند و تعلّـل پـايش  
 

 زمينه هاي زمين خـوردنش فـراهم بـود   

 مدينه بود و شرر بود و خانه اي سـاده 
 

 بـود  چه خوب مي شد اگر يك كمي حيا هـم 
 

 اي به سر گيـرد  امان نداشت كه عمامه
 

 اش خـم بـود   همان امام غريبي كه شانه
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 »از قول شاعر مظفري«

 در هزار و سيصد و هشـتاد و شـش  
 

 نظم بنمـودم كـه مـن  بـا ايـن روش     

 من فدا باشم كـه بـر ايـن خانـدان    
 

 لطفشان باشد كه بـر هـر كـس عيـان    

 ايــن كتــاب حضــرت صــادق بــود
 

ــيعيان ــود    ش ــائق ب ــه ش ــروي هم  ب

ــدر ضــمير  روشــني بخشــد مــرا ان
 

 )سراج اسـت و منيـر  (اين كتاب همچون 
 

 چون بـه قلـبم همچنـين آيـد نـدا     
 

ــن  ــنايي«ايـ ــراغ روشـ ــدا» چـ  باشـ

ــاز   ــار س ــريم و ك ــد ك  اي خداون
 

ــواز  ــده نـ ــم و بنـ ــيم راحـ  وي رحـ

 حرمـــت احمـــد و اولاد رســـول
 

 حرمــت زهــرا كــه مــي باشــد بتــول 

ــ ــام آنـ ــفيعاننـ ــه آوردم شـ  را كـ
 

ــع  ــامم كــن رفي ــرا بخشــا مق  خــود م

 اي كــريم) مظفــر(خــود مــرا بنمــا 
 

 چون توئي بخشنده هم هسـتي رحـيم  

 غم مخور جانا كه غمخوارت خداست
 

 اين جهان و آن جهان يارت خداسـت 

  

  .از خوانندگان عزيز و ارجمند التماس دعا دارم) مظفري(الأحقر مظفر علي 

 

  


